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فشار، تهدید و نمایش قدرت اینجا جواب نمی دهد! نگاه
۲ علی حیدری

سلاح دروغ برای جبران شکست! سرمقاله
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رامین نصیری
کارشناس سیاسی

علی حیدری
سردبیر

 فشار، تهدید و نمایش قدرت
 اینجا جواب نمی دهد!

ترامپ همچنان سیاســت خارجــی خود را 
با منطق فشــار، تهدیــد و نمایش قدرت پیش 
می برد؛ امــا این بار ماجرای جنــگ با ایران، 
برخلاف تصــور اولیه کاخ ســفید، نه به یک 
پیروزی سریع تبلیغاتی تبدیل شد و نه توانست 
بحران های داخلی آمریکا را بپوشــاند. امروز 
ترامپ در داخل آمریکا با یک واقعیت سخت 
روبه روست: هزینه های جنگ بالا رفته، قیمت 
انرژی مردم را تحت فشار قرار داده، مخالفان 
سیاســی فعال تــر شــده اند، رســانه ها منتقد 
سیاست های غلط او هستند و حتی بخشی از 
پایگاه اجتماعی خودش هــم درباره ادامه این 

مسیر تردید پیدا کرده است.
در همین حال، ترامپ تلاش کرد جنگ با ایران 
را به مثابه نمایش قدرت شخصی خود معرفی 
کند. او بارها در سخنانش مدعی شد، »اوضاع 
بی نقص اســت« و آمریکا هر کاری بخواهد 
می تواند انجام دهد. حتی از رسانه ها خواست 
به جای انتقاد، از او قدردانی کنند؛ اما واقعیت 
میدانی با این تصویرسازی فاصله بسیاری دارد. 
گزارش های منتشر شــده از رسانه هایی، مانند 
پولیتیکــو و نیویورک تایمز نشــان می دهد، نه 
اهداف نظامی آمریکا به طور کامل محقق شده 
و نه ارزیابی افکار عمومی به نفع ترامپ است. 
طبق نظرسنجی جدید پولیتیکو، تنها ۱۵ درصد 
آمریکایی ها باور دارند که ترامپ به اهداف خود 
در جنگ با ایران رسیده است و بیش از دو سوم 
مردم، یعنی حــدود ۶۷ درصد، از عملکرد او 
در این جنگ ناراضی هســتند. این عدد، یعنی 
آمریکا از عملکرد ترامپ مأیوس شــده است. 
در واقع، شــاید مشــکل اصلی اینجاست که 

آمریکایی ها نتیجه ملموســی از این جنگ در 
زندگی روزمره خود نمی بینند. برعکس، چیزی 
که حس می کنند افزایش قیمت بنزین، فشــار 
تورمی و نگرانی از گســترش درگیری است. 
ترامپ بارها ادعا کرد که قیمت سوخت پایین 
آمده و حتی به خبرنگاری که گفت بنزین هنوز 
حدود چهار دلار برای هر گالن اســت، پاسخ 
داد که این حرف رسانه‌هاست و رسانه های ضد 
ترامپ هم فیک نیوز هســتند، اما وزیر انرژی 
آمریکا، »کریس رایت«، با صراحت اعلام کرد 
حتی در صورت اتمام این جنگ میانگین قیمت 
 تا سال آینده هم به زیر سه دلار 

ً
بنزین احتمالاً

بازنمی گردد. این یعنی مردم چیزی متفاوت از 
روایت کاخ سفید تجربه می کنند.

ترامپ حتی کاهش تورم را هم به توافق با ایران 
گره زد و گفت اگر توافق حاصل شــود، قیمت 
نفت پایین می آیــد و تورم کاهش پیدا می کند. 
همین جمله به خوبی نشان می دهد، خود دولت 
آمریکا نیز می داند فشار اقتصادی ناشی از این 
بحران را نمی توان انکار کرد. رئیس جمهوری 
که با شــعار بهبود اقتصــاد و کنترل هزینه های 

زندگی به میدان آمده بود، حالا ناچار اســت 
برای مهار تورم به توافقی متوسل شود که سال ها 

آن را نشانه ضعف دولت های قبل می دانست.
در حوزه اقتصادی، آمارهای داخلی آمریکا نیز 
چندان امیدوارکننده نیســت. گزارش »فاکس 
بیزینــس« از افزایــش ۲۶درصــدی مصادره 
خانه ها در سه ماهه نخست سال خبر می دهد؛ 
بیش از ۱۱۸ هــزار خانه در این مدت مصادره 
شــده اند. این نشانه ای آشکار از فشار معیشتی 
بر طبقه متوســط و کارگر آمریکاست. مردمی 
که به ســختی هزینه مســکن، درمــان و مواد 
غذایی را تأمین می کنند، به سختی می پذیرند که 
دولت شان ده ها میلیارد دلار صرف یک جنگ 

خارجی بی ثمر و بدون دلیل موجه کند.
از ســوی دیگر، در خود آمریکا این پرســش 
 برای امنیت ملی 

ً
جدی تر شده که آیا جنگ واقعاً

بوده یا بخشی از یک پروژه سیاسی برای نمایش 
 انجام خواســته های 

ً
قدرت انتخاباتی یا صرفاً

کثیف بنیامین نتانیاهو؟ وقتی چهره هایی مانند 
استفن والت، استاد دانشگاه هاروارد، می گویند 
حمله به ایران بدون آماده سازی افکار عمومی 

آمریکا، بدون مشورت با متحدان و بدون برآورد 
دقیق پیامدها انجام شــده، نشــان می دهد که 
ترامپ اشتباه بسیار بزرگی مرتکب شده و حالا 

تنها و شکست خورده مانده است.
در همیــن حیــن حتــی برخــی تحلیلگران 
آمریکایــی معتقدند، این جنــگ بیش از آنکه 
ایران را تضعیف کند، به اعتبار جهانی آمریکا 
آســیب زده اســت و به قدرتمندتر شدن ایران 
انجامیده است. اسناد منتشر شــده از وزارت 
خارجه آمریکا نشــان می دهــد، این درگیری 
موجب افزایش احساســات ضدآمریکایی در 
کشورهای گوناگون شده و حتی برخی متحدان 
سنتی واشنگتن نسبت به سیاست های ترامپ 
دچار تردید شده اند. به هر حال، الگوی تهدید، 
فشار و نمایش قدرت ترامپ در مقابل ایران به 
الگوی »تهدید، فشــار، جنگ و عقب نشینی« 
 تنها کشوری است 

ً
تبدیل شده است. ایران تقریباً

که در برابر آمریکا مقاومت کرده و این مقاومت 
هم جواب داده است و آمریکا را به زیر کشانده 

است.
اما بــه هرحال ترامپ هنــوز تلاش می کند با 
ادبیات پیروزی، بحــران را مدیریت کند. او از 
»گفت وگوهــای عالی« با ایران حرف می زند، 
از پایان محاصره پس از توافق سخن می گوید و 
مدعی است، همه چیز تحت کنترل است؛ اما 
در داخل آمریکا، افکار عمومی بیشــتر از آنکه 
این سخنان را باور کند، قبض بنزین، اجاره خانه 
و نگرانــی از آینده را می بیند و گفتار درمانی را 
دیگر کارســاز نمی داند. نکته اصلی این است 
که مسئله امروز ترامپ و آمریکایی ها فقط ایران 
نیست؛ مسئله این است که جنگی که قرار بود 
برگ برنده بزرگ آمریکایی ها باشد، آرام آرام به 
یک پرونده ســنگین سیاسی و اقتصادی تبدیل 
شده اســت؛ پرونده ای که هزینه هایش را مردم 
آمریکا پرداخت می کنند و عایدی برای شــان 

ندارد.
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شماره 1233 |  دوشنبه  31 فروردین ۱۴۰۵

2
نگاه

درباره تحــولات لبنــان و مذاکرات 
رژیم  لبنــان،  نماینده  های  ســه جانبه‌ 
صهیونیستی و آمریکا برخی نکات زیر 

گفتنی است:
در برآوردهای اطلاعاتی رژیم 

صهیونیســتی این گزاره وجود ۱
نداشــت که حزب الله در این ســطح 
قدرت و توان نظامی داشــته باشد و این 
مســئله در مواضع آنها مبنی بر قدرت 
حزب الله بعــد از یک روند دو ســاله 
مشــهود اســت. در واقع این شکست 
اطلاعاتی‌ رژیم صهیونیستی را می توان 
به مثابه یک شکست  اطلاعاتی، همچون  

عملیات طوفان الاقصی عنوان کرد.
تصمیم صهیونیست‌ها به مذاکره 

با دولت لبنان در واشنگتن، در 2
ظاهر بــرای آتش بس بود، اما در عمل با 
هدف فشار بر حزب الله بود. دلیل اصلی 
نپذیرفتن شمولیت  در  صهیونیســت ها 
لبنان در آتش بس آمریکا و ایران به همین 
دلیل بود که سعی دارند هرگونه  توافق با 
لبنان را منوط به توافقی جداگانه و خارج 

از آتش بس با ایران انجام دهند.
براساس همین وضعیت بود که 

دیگــر 3 بــار  صهیونیســت ها 
شــروطی را براساس شــرایط قبلی  که 
مبتنــی بر گزاره جنوب لبنــان عاری از 
مقاومت اســت، به دولت لبنــان ارائه 
دادند. این شروط بر مبنای اشغال جنوب 
لبنان، حضور در این مناطق و در نهایت 

خلع سلاح حزب الله استوار است .
حزب الله برحسب شرایط دو 

ســال اخیر و حملات‌ مداوم 4
صهیونیست ها به لبنان و جنگ آمریکا و 
رژیم صهیونیستی با ایران، اقدام نظامی 
را علیــه رژیم انجام داد و شــیخ نعیم 
قاســم نیز عنوان داشــت که وضعیت 

تداوم حملات به لبنان قابل قبول  نبود.
برگزاری   با  صهیونیســت ها 

بــا 5 لبنــان  بــا  مذاکــرات 
میانجی گری آمریکا به دنبال آغاز روند 
عادی ســازی روابــط با دولــت لبنان 
هســتند و این مذاکــرات را پایه گذار 
چنین اقداماتی می داننــد. این امر در 
سخنان ترامپ نیز مشهود بود که اعلام 
کرد لبنان و رژیم صهیونیســتی بعد از 
۳۵ ســال دوباره با یکدیگــر مذاکره 
خواهنــد کــرد. در همیــن حــال، 
صهیونیست ها به دنبال حضور نظامی 
خود در لبنان و مناطق جنوبی هستند و 
این امر را از طریق فشار بر دولت لبنان 
دنبال می کنند که حضــور خود را در 
مناطق جنوبی تثبیت کنند و اشغالگری 
خود را تحت عنوان مبارزه با حزب الله 
ادامه دهند. همچنیــن گزاره انحصار 
سلاح در اختیــار ارتــش لبنان بر پایه 
همین عامل است که دولت لبنان را به 
سمت فشــار بر حزب الله برای خلع 
سلاح سوق دهند. در نتیجه یک مثلث 
فشــار مبتنی  بر جنگ، فشار داخلی  و 
مذاکرات برای خلع سلاح حزب الله 

در نظر گرفته شده است.

 سناریو سه وجهی
 علیه حزب الله!

 نیم نگاه  

 محمدرضا
 فرهادی

کارشناس سیاسی

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پس از 
آن که در تجاوز نظامــی تمام عیار علیه ایران 
با همراهــی رژیم نامشــروع و کودک کش 
صهیونیســتی به اهداف شــوم خود نرسید، 
با تمام توان، جنگ روانی و رســانه ای خود 
را علیــه ملت ایران تشــدید کرده اســت. 
این تاکتیــک، چیزی جز اذعــان به ناکامی 
گزینه نظامی در برابر قــدرت بازدارندگی، 
ایستادگی مردمی و آمادگی نیروهای مسلح 
ایران نیست. واقعیت میدانی نشان می دهد 
که ترامپ و تیمش به خوبــی دریافته اند که 
رویارویی نظامی مستقیم با ایران، هزینه های 
جبران ناپذیری برای منافع آمریکا در منطقه به 
همراه داشته است. از این رو »جنگ ترکیبی 

شناختی« را در اولویت قرار داده اند.
کمی بیشتر از یکسال پیش بود که با روی کار 
آمدن مجدد ترامپ در آمریکا، کاخ ســفید 
ترکیبی از جنگ رسانه ای را با تمرکز بر تهدید 
مستمر و فضاسازی روانی علیه ایران در پیش 
گرفت. هدف اصلــی این راهبرد، تضعیف 
روحیه ملت، القای ناامیــدی، ایجاد تردید 
در میان مســئولان، کاهش اعتماد عمومی 
به نیروهای مســلح و در نهایت تأثیرگذاری 

بر رونــد مذاکرات از طریــق القای فضای 
اضطراب و بی ارادگی است. 

ترامپ که در تجاوز نظامی توفیقی به دست 
نیاورده، با فضاســازی روانی گســترده، سه 

هدف مشخص را دنبال می کند: 
اول، تضعیــف روحیه ملت ایــران از طریق 
بزرگ نمایی تحریم ها، القای بحران ســازی 
اقتصادی و وانمود کــردن آینده ای تاریک تا 
مردم را نسبت به کارآمدی نظام دچار تردید 
کند و انگیزه مقاومت و ایستادگی شورانگیز 

در خیابان را در آنان کاهش دهد. 
دوم، تلاش برای ایجاد اخلال در محاسبات 
مسئولان و تضعیف روحیه و اقتدار نیروهای 
مســلح با شــایعه پراکنی درباره اختلافات 
داخلی، القــای ناکارآمدی تیم مذاکره کننده 
و زیر ســؤال بردن توان دفاعی و موشــکی 
کشور. اینکه هر از چند گاه تهدیدهای امنیتی 
و نظامی از ســوی مقامــات آمریکایی علیه 
کشورمان مطرح می شود، هدفش فرسایش 
روانی فرماندهان و مسئولان و مدیران کشور 

طراحی می شود. 
سوم، تأثیرگذاری بر روند مذاکرات از طریق 
فشار حداکثری رسانه ای؛ ترامپ می خواهد 
این گونه القا کند کــه ایران ناچار به پذیرش 
هرگونه شروط تحقیرآمیز است. او با تهدید 
و چمــاق و هویج دروغین، ســعی دارد تیم 
مذاکره کننــده ایرانی را در موقعیت »آخرین 
فرصت« قرار دهد. اما تجربه تاریخی نشان 
داده که هرگاه تیم مذاکره کننده ایران با اعتماد 
به نفس و پشــتیبانی مردمی پای میز مذاکره 
رفته، توانسته اســت امتیازات واقعی کسب 

کند، نه اینکه تسلیم باج خواهی شود.
در چنین شرایط حساس و سرنوشت سازی، 
وظیفه ملی و انقلابی ما حفظ فضای وحدت، 
همدلی و مقاومت هوشمندانه است. جنگ 
 به دنبال نفــوذ در لایه های 

ً
شــناختی دقیقاً

فکری و عاطفــی جامعه و ایجاد دوگانه های 
کاذب اســت. بهترین پاسخ به این تاکتیک، 
اعتماد آگاهانه به مسئولان خدوم کشور و تیم 
مذاکره کننده مقتدر کشور است. باید توجه 

داشت که دشمن از هرگونه شکاف داخلی، 
اختلاف افکنــی میان قوا، یا ابــراز ناامیدی 
در فضای مجــازی، حداکثــر بهره برداری 
را می کنــد. از این رو، رســانه های داخلی، 
نخبگان، فعالان سیاســی و همه دلســوزان 
نظام موظف اند از دامــن زدن به اختلافات 
بی حاصل بپرهیزنــد و به جای آن بر تقویت 
امید و اعتماد به توانمندی های داخلی تمرکز 

کنند.
تجربه قریب به پنج دهه گذشــته به روشنی 
نشان داده است هرگاه ملت ایران با بصیرت، 
انســجام و آرامش راهبردی در برابر جنگ 
روانی دشــمن ایستاده است، توطئه ها خنثی 
شده و دشمن با شکست مواجه شده است. 
ترامــپ و تیمش نیز از این قاعده مســتثنی 
نیستند. هوشیاری در برابر دروغ پردازی های 
رســانه ای، پرهیز از بزرگ نمایی مشکلات 
و حفظ روحیه »ما می توانیم« بهترین پاسخ 
به جنگ شناختی امروز آمریکا است. ملت 
ایران، مسئولان و نیروهای مسلح بارها ثابت 
کرده اند که در برابر تهدیدها و فضاسازی های 
روانی، نه تنها عقب نشینی نمی کنند، بلکه با 
اتکا به خداوند و قدرت درون زا، هر توطئه ای 
را به فرصتی برای پیشرفت تبدیل می کنند. 
امروز نیز بایــد با اتحــاد و همدلی، توطئه 
ترکیبی ترامپ را ناکام گذاشت و به او نشان 
داد که ملت ایران فریب جنگ روانی و دروغ 

های پی در پی و  مضحک او را نمی خورد.

وغ برای جبران شکست! سلاح در
 سرمقاله  

 ترامپ تلاش کرد جنگ با ایران را به مثابه نمایش قدرت شخصی خود معرفی کند. او 

بارها در سخنانش مدعی شد، »اوضاع بی نقص است« و آمریکا هر کاری بخواهد می تواند 

انجام دهد. حتی از رسانه ها خواست به جای انتقاد، از او قدردانی کنند؛ اما واقعیت میدانی 

با این تصویرســازی فاصله بسیاری دارد. گزارش های منتشر شــده از رسانه هایی، مانند 

پولیتیکو و نیویورک تایمز نشان می دهد، نه اهداف نظامی آمریکا به طور کامل محقق شده 

و نه ارزیابی افکار عمومی به نفع ترامپ است

 برای امنیت ملی بوده یا 
ً
در خود آمریکا این پرســش جدی تر شده که آیا جنگ واقعاً

 انجام خواسته های کثیف 
ً
بخشی از یک پروژه سیاسی برای نمایش قدرت انتخاباتی یا صرفاً

بنیامین نتانیاهو؟ وقتی چهره هایی مانند استفن والت، استاد دانشگاه هاروارد، می گویند 

حمله به ایران بدون آماده ســازی افکار عمومی آمریکا، بدون مشورت با متحدان و بدون 

برآورد دقیق پیامدها انجام شده، نشان می دهد که ترامپ اشتباه بسیار بزرگی مرتکب شده و 

حالا تنها و شکست خورده مانده است

۰
۰

در چنین شرایط حساس و سرنوشت ســازی، وظیفه ملی و انقلابی ما حفظ فضای 

 به دنبال نفوذ در 
ً
وحدت، همدلی و مقاومت هوشــمندانه است. جنگ شــناختی دقیقاً

لایه های فکری و عاطفی جامعه و ایجاد دوگانه های کاذب اســت. بهترین پاســخ به این 

تاکتیک، اعتماد آگاهانه به مسئولان خدوم کشور و تیم مذاکره کننده مقتدر کشور است. 

باید توجه داشــت که دشمن از هرگونه شــکاف داخلی، اختلاف افکنی میان قوا، یا ابراز 

ناامیدی در فضای مجازی، حداکثر بهره برداری را می کند

۰



 هیسپانیولا، بین جزایر آنتیل دومین 
جزیره از لحاظ وسعت و جمعیت 
در دریای کارائیب اســت که ما بین کوبا در 
غــرب و پورتوریکو در شــرق قــرار دارد. 
»کریســتف کلمب«، ۵ دسامبر ۱۴۹۲، به 
این جزیره قدم گذاشــت و با ورود به دنیای 
جدید، اولین مستعمرة اسپانیا را در آمریکا 
بنیان نهاد. او در همه چهار سفر، فقط از این 
جزیره دیدن کرد. این جزیره به طور مشترک 
متعلق بــه هائیتی و جمهــوری دومینیکن 
است. یک سوم غربی متعلق به هائیتی و دو 
سوم شــرقی متعلق به جمهوری دومینیکن 
است.  نام بومی این جزیره آییتی »سرزمین 
کوه هــای بلنــد« اســت که به رشــته کوه 
هیسپانیولا و قله های بلند آن اشاره دارد؛ اما 
در عصــر معاصر، این ژان ژاک دســالین، 
انقلابی هائیتی بود که این نام را برای اشاره 

به جمهوری هائیتی به کار برد.
هنگامی که کریستف کلمب در سال 1492 
میلادی، به جزیره هیسپانیولا قدم گذاشت، 
کل این جزیره پوشیده از جنگلی انبوه بود. 
سرخ پوســتان »تاینو« که به سرزمین خود 
عشق می ورزیدند، تا پیش از ورود کلمب، 
یک زندگی رؤیایی داشتند و البته همه این 
جملات، برگرفته از خاطرات و گزارش های 
افراد شناخته شده و نامدار همراه کلمب در 

ســفر دریایی اش، نظیــر »میکوئل کونیو« 
است.

 »مانیوک« می‎کاشــتند که 
ً
مردم تاینو عمدتاً

نوعی گیاه با ریشه‎های نشاسته‎دار و بسیار 
شبیه سیب‎زمینی بود. مانیوک، که با عناوینی 
همچون کاســاو، یوکا یا تاپیوکا شــناخته 
می‎شود، محصولی فوق‎العاده پرکالری است 
که امروزه غذای میلیاردها نفر را در سراسر 

جهان تشکیل می‎دهد.
تاینوهــا، کــه با نــام آراواک مشــهورند، 
بودند.  گیــاه  ایــن  پــرورش  متخصصان 
»جاناتان سورِِ« مورخ در اثر خویش با عنوان 
»تاریخ گیاهان زراعی« می‎گوید: »اسپانیایی‎ها 
به شــدت تحت تأثیر توان تولید کشاورزی 
آراواک‎ها در زمینه کشــت مانیوک در جزایر 
آنتیل بزرگ قــرار گرفتند. یکی از مورخان 
اســپانیایی برآورد کرده بود که بیست نفر با 
شش ســاعت کار روزانه در طول یک ماه، 
می‎توانند به اندازه کافی یــوکا بکارند تا نان 
کاساوای لازم برای روستایی سیصد نفره را 

برای دو سال تأمین کنند.« 
طبق آنچه گفته‎اند، مردم تاینو مرفه بودند. 
همچنین طبق گزارش سور »جمعیت یک  
میلیون  نفره آنها تغذیه خوبی داشتند.« با این 
 همه، اسپانیایی‎هایی که سرانجام این مردمان 

را استعمار و چپاول کردند.

   حافظه    

متمدن خ‌پوستان  سر
نگاهی به حضور استعمارگران در قاره آمریکا

مهدی سعیدی
دبیر گروه تاریخ

یکی از توصیه‌هایی که بزرگان اهل 
علم و فضل همواره برای طالبان راه 
حق داشــته اند، مطالعه تاریخ و آشــنایی با 
حوادث گذشته است. گذشته به مثابه چراغ 
راه آینــده، درس هــا و عبرت هایی دارد که 
می تواند هدایتگر امروز ما باشد. کسی که از 
تجربیات پیشــینیان درس نیاموزد، به واقع 
خطاها و اشتباهات گذشته را تکرار خواهد 
کرد و چه زیبا گفته انــد: »هرکه نامخت از 
گذشت روزگار/ هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار«
امیرالمؤمنیــن)ع( در وصیتی کــه به امام 
»پسرم!  می فرمایند:  داشــته اند،  حسن)ع( 
احوال امم و ملل و تواریخ را به دقت مطالعه 
کــن و از آنهــا درس بیامــوز!« و در ادامه 
چنین تعبیری دارند: »پسرکم! اگر چه عمر 
محدودی دارم و با امت های گذشته نبوده ام 
کــه از نزدیک وضع و حــال آنها را مطالعه 
کرده باشــم، اما در آثارشان سیر کردم و در 
اخبارشــان فکر کردم تا آنجا که مانند یکی 
از خود آنها شدم، آنچنان شده ام که گویی با 
همه آن جوامــع از نزدیک زندگی کرده ام.« 
)نهج البلاغــه/31( حــوادث تاریخی را از 
زوایای گوناگونی می توان نگریست و از هر 
منظر، گوشــه ای از حقایق را درک کرد. این 
حوادث را می توان از لسان گوناگون نیز شنید 
که هر یک به طریقی حقایق تاریخی را نقل 

می کنند. در این بین آنچه قابل توجه اســت 
یکســان نبودن نقل قول‌ها و تاریخ نگاری ها 
و دخالــت اغــراض و منافع افــراد در این 
نوشتارها و گفتارهاست؛ به همین دلیل یافتن 
منبعی موثق، ارزش و اهمیت ویژه ای برای 

علاقه مندان به حقایق تاریخی می یابد.
در این راســتا مروری بر رهنمودهای رهبر 
شــهید انقلاب اسلامی در طول این سال ها 
به خوبی از دغدغه ایشــان نسبت به مطالعه 
تاریخ، و نگرانی از غفلت نسل جوان نسبت 
به این مهم، به ویژه مطالعه تاریخ دو ســده 
اخیر حکایت دارد. ایشان که خود در عرصه 
تاریــخ اسلام، تاریخ جهــان و تاریخ ایران 
معاصر، مطالعات عمیق و گسترده ای داشته 
و جزء صاحب نظران این عرصه به حساب 
می آیند، نارضایتی خود را از توجه ناکافی به 
مطالعات تاریخ اعلام داشته و همه جوانان 
و نســل امروز را به تدبــر در تاریخ دعوت 

کرده  اند.
در ســال 1405 تلاش داریم تا نمونه هایی 
از توصیه های ایشــان به اهمیت و ضرورت 
مطالعه تاریخ و همچنین تحلیل ایشــان از 
برخی رخدادها و حوادث تاریخی را مطالعه 
و بررســی کنیم تا هر چه بیشــتر با منظومه 
فکری آن حکیم شهید آشنا شده و از افق نگاه 

ایشان به پدیده های گوناگون بنگریم.

یخ تدبر در تار
   دهلیز    

بازخوانی تاریخ از افق  شهید آیت الله العظمی خامنه ای!

 این روزها جامعه ایرانی، مســلمانان 
جهان اسلام، آزادگان و مســتضعفان 
عالم، در فقــدان بزرگمرد تاریــخ ایران زمین 
حضرت آیت الله العظمی ســیدعلی حســینی 
خامنه ای به سوگ نشسته اند. چهره ای ماندگار که 
بزرگــی و عظمتــش را علاقه مندانش فراموش 
نخواهند کرد. بزرگمردی کــه آنقدر قهرمانانه 
حیات طیبه اش به پایان رسید که شهادتی چنین، 
آرزوی هر مسلمانی شده است! او با تأسی از امام 
و مولایش سیدالشــهداء)ع( تــا آخرین قطره 
خونش و با مشتی بســته در برابر یزیدیان زمان 
ایستاد تا پرچم حقیقت و عدالت زمین نماند و 
دست بیعت و تسلیم به حرامزادگان تاریخ ندهد!
در چنین وضعیتی، لازم اســت به این پرسش 
پاسخ داده شود که سیر تکوینی حیات طیبه این 
انسان کامل زمانه ما چگونه طی شد و او چگونه 

تربیت یافت که به این مقام عالی رسید؟

در این سلســله مجموعه تلاش داریم برشــی 
از زندگینامه رهبر شــهید انــقلاب اسلامی را 
مبتنی بر اسنادی که به جای مانده است، تقدیم 
علاقه مندان کنیم تا چراغ راهی برای خودسازی 

انقلابی و تربیت جوانان مؤمن انقلابی باشد.
 

ُ
 وََیوْْمََ یبْْعََثُ

ُ
 وََیــوْْمََ یمُُوتُ

َ
یهِِ یوْْمََ وُُلِِدَ

َ
مٌٌالَا عََلَ


»وََسََ

حََیــا«؛ )و سلام بر تو، روزی که به دنیا آمدی، و 
روزی که با مشت گره کرده پرکشیدی، و روزی 

که دوباره مبعوث خواهی شد!(
سیدعلی فرزند آیت الله سیدجواد خامنه ای در 
29 فروردین ماه ســال ۱۳۱۸ شمســی )برابر با 
۱۳۵۸ قمری( در مشهد مقدس چشم به جهان 
گشود. او دومین پســر خانواده بود که تحصیل 
را در چهار سالگی از مکتب خانه و با فراگیری 
قرآن کریم شــروع کرد و خیلی زود همزمان با 
تحصیلات دوره دبســتان، قدم در حوزه نهاد. 
شــوق او به آموختن دروس حــوزوی موجب 
شــد تا پس از اتمام دوره  دبســتان، وارد دنیای 
طلبگی شود و تحصیل علوم دینی را در مدرسه  

سلیمان خان ادامه دهد.

شــخصیت او از خلق وخــوی والدیــن تأثیر 
پذیرفت و این تربیت خانوادگی در فعالیت های 
سیاســی ـ اجتماعی او تأثیر داشت. وی بخشی 
از مقدمات را نزد پدر طی کرد. سیدعلی جوان 
خوش صحبت و اهل مراوده بود و به گفته خود 
»برخلاف پدر که گوشه گیری را دوست داشت، 
من این خصلت ایشان را خوش نمی داشتم، لذا 

عکس آن را فرا گرفتم«.
مادر نیز از شخصیت های اهل فضلی است که 
در تربیت فرزندش نقش مؤثری داشــت. آقای 
خامنه ای نقل می کند که: »)مادر( داســتان های 
پیامبــران را برای مــان بازمی گفت. شــیفتگی 
وافرش به زندگی حضرت موســی)ع( موجب 
می شــد تا داســتان زندگی این پیامبر بزرگ را 
با همه‌ جزئیــات برای ما شــرح دهد. آنچنان 
با علاقه مندی درباره  حضرت موســی ســخن 
می گفت كه شوق شنیدن ماجراهای او را در ما 

برمی انگیخت.«  
از همان دوران نوجوانی بود که »شیفتگی شدید 
به مطالعه  كتاب های داستان و رمان های مشهور 
جهانی و ایرانی« در او آشکار شد. این شیفتگی، 
دنیای ســیدعلی را رنگارنگ تر از آنی می کرد 
که به جامعه تنگ محله ای در مشــهد محدود 
باشد. او خواسته یا ناخواسته با دنیای جدید نیز 
آشنا می شد و شــخصیت جامعی از او در حال 
شکل گیری بود. ایشان نقل می کند: »شاید من 
همه  داستان های »میشل زواگو« را كه ده تاست، 
خوانده ام. داستان های »الكساندر دوما«ی پدر 
و پسر را هم خوانده ام. همچنین تمامی یا بیشتر 
داستان های ایرانی را نیز خوانده ام. خواندن این 
داســتان‌ها و رمان ها تأثیر محسوسی در ذهن و 

شیوه  نگارش انسان دارد.« 
سیدعلی پس از تحصیل در مدرسه  سلیمان خان، 
به مدرســه  نواب رفت و دوره  سطح را در آن به 
پایان بــرد. همزمان با تحصیلات حوزوی دوره  

دبیرستان را تا سال دوم متوسطه ادامه داد. 
آیت الله العظمی خامنه ای خود می گوید دروس 
سطح حوزه را در سال ۱۳۳۶ به پایان رسانده و 
سپس در درس خارج آیت الله العظمی میلانی 
شرکت کرده است. وی 17 سال دارد که به این 
مجلس می رود و در ردیف کوچک ترین شاگرد 
او قرار می گیــرد. آیت الله میلانــی از علمای 
آذربایجانی الاصــل مقیم مشــهد بــود و آقای 
خامنه ای نیز آذربایجانی الاصل بود و بعد ها نیز 
که به قم رفت، در مدرســه حجتیه که متعلق به 
آیت الله حجت، از مراجع تقلید آذری مقیم قم 

بود، سکنی گزید.
ســال 1337 باوجود مخالفت اســتادان خود 
در مشــهد که او را به ماندن دعوت می کردند، 
پس از کســب نهایی رضایت پدر راهی قم شد 
تا تجربیات علمی خــود را در این مرکز بزرگ 
جهان تشیع بیفزاید. دو سال پیش از این برادرش 
ســیدمحمد به قم رفته بود و در مدرسه حجتیه 
صاحب حجره بود. اینطور بود که پای سیدعلی 
جوان نیز به مدرسه حجتیه باز شد. در قم نیز از 
میان این همه استاد، به طور خاص نشستن پای 
درس آیت الله العظمــی بروجــردی، حضرت 
امام خمینی)ره( و آیت الله حاج شیخ مرتضی 

حائری را برگزید.
مرحوم آیت الله سیدحســن طاهری خرم آبادی 
در این بــاره نقل می کنند: »آقا به درس شــیخ 
مرتضی حائــری )فرزند ارشــد آیت الله حاج 
شــیخ عبدالکریم حائری  یزدی مؤسس حوزه  
علمیه  قم( می رفتند؛ با آقای حائری خیلی مرتبط 
بودند. آقای حائری هم به ایشان علاقه مند بود. 
حتی نقل کرده اند که آقای حائری فرموده بودند: 
»ایشــان مثل فرزندم هســت.« آقا آن وقت در 
قم بودند و به مدرســه حجتیه می آمدند. ما هم 
مکرر به حجره  ایشان می رفتیم و با ایشان مرتبط 

بودیم.«

تکاپوی  در 
کسب علم و دانش

 برشی از زندگینامه و خاطرات
 رهبر شهید انقلاب اسلامی  ـ 1
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شهادت رهبر معظم انقلاب به منزله 
تلقی  مصیبت عظمی جهان اسلام 
می شود؛ چرا که به دست جنایتکاران 
شــقی آمریکا و رژیم صهیونیستی 
انجــام گرفــت و خــون مظلومان 
گمنامی، از جمله کودکان خردسال 
و بی گنــاه هم به زمین ریخته شــد؛ 
 این حادثه خونین دستاوردهای 

ً
قطعاً

بــزرگ و فراوانی به همــراه خواهد 
داشــت. در این یادداشت مختصر 
به چند نکته مهم و قابل توجه اشاره 

می شود. 
و  خودجــوش  حرکــت 

حماسی مردمی ملت ایران ۱
و درخشــیدن در میدان حماســه و 
کــه  اجتماعــی  صحنه هــای 

منعکس کننده روحیه ملی است.
 از صبح یک شــنبه که خبر 

شهادت رهبر عزیز داده شد، 2
مســاجد که ســنگر واقعی انقلاب 
هســتند، بار دیگر قدرت خود را به 
نمایش گذاشــتند و مؤمنــان را به 

حضور پذیرفتند. 
مسجد صاحب الزمان)عج( 

از مساجدی 3 نو یکی  تهران 
بود که پس از برگزاری نماز مغرب و 
عشاء بعد از ساعت 8 شب با هدف 
رهبــر  شــهادت  گرامی داشــت 
عظیم الشأن انقلاب حرکت مردمی 
در خور تحســینی به پــا کردند و به 
سرعت امکانات اولیه هیئت و دسته 
سینه زنی خیابانی را فراهم آوردند و 
برافراشــتند.  را  عزاداری  نمادهای 
نکتــه جالبی کــه در میادیــن دیده 
می شــد، حضــور آقایــان و بانوان 
کهنســال با عصا به دســت بود که 
حضور این مردم را گرامی داشــته و 
احترام و ادب می کردند و در شعارها 
هم صدایی داشــتند. شــعارها کل 
فضای محله تهران نو را پوشش داده 
بود؛ به طوری که در یکی از میادین 
مشاهده کردم جمعی از بانوان پرچم 
ایران و تعابیر مختلف رهبر شهید را 
در دســت داشــتند و با شعاردهنده 
جمعیــت در حرکــت هم صدایی 
می کردند که جملگــی اینها یادآور 
خاطــره حرکت های مردمی ســال 

1357 بود. 
یادآوری و تذکر این نکته به 

مسئولان مساجد لازم است 4
که در دســتور کار داشته باشند و آن 
اینکه همانند راهپیمایی های چندین 
 تدبیر کنند تا  در 

ً
سال گذشــته حتماً

لحظات پایان راهپیمایی سخنران یا 
تحلیلگر سیاسی را همانند مداح و 
غیره همراه داشته باشند و از آخرین 
وضعیت ها گــزارش دهند و نکات 
هشــداردهنده را متذکرشــوند یــا 
حداقــل امام جماعت مســجد در 
جمع حضور داشــته باشد و از ورود 
مردم و حرکت خودجوش آنها تشکر 

کرده و برنامه بعدی را اعلام کند.

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

تقویم انقلاب

مسجد کانون حماسه



 شیطان 
در آتش
ویژه پنجم اردیبهشت
 سالروز حماسه طبس
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پرونده

 B    سازوکار تصمیم‌گیری و فرماندهی 
میدانــی و دیپلماســی در جنــگ 
تحمیلی ســوم را چطــور ارزیابی 

می‌کنید؟
انهــدام ۱۷۵ فرونــد جنگنده فوق پیشــرفته 
آمریکایی ـ صهیونی به وســیله سامانه پدافند 
بومی ایران و پیامدهــای آن برای بازدارندگی 
نظامــی ایران در معــادلات منطقــه را، باید 
چنیــن تکمیل کرد که موفقیت به دســت آمده 
نشــان می دهد هم ســامانه های به کار گرفته 
 شــده و هم تاکتیک های استفاده از تجهیزات 
نقش بسزایی داشته اند. خود این مسئله نشان 
 وســعت ســرزمینی جمهوری 

ً
می دهد، اولاً

اسلامــی، چه به عنوان مشــکل و چه به منزله 
مزیــت، نیازمند لایه هــای گوناگون پدافندی 
 با تکیه بر سامانه های 

ً
است. ما نمی توانیم صرفاً

پدافندی بومی مان که کارکرد منطقه ای، بخشی 
و محدود دارند، امنیت فضای کشور را تأمین 
کنیم و برای درجات جدی تری از بازدارندگی 
 در سطوح جدی تر 

ً
به آنها متکی باشــیم. قطعاً

نیازمند رادارهــای برد بلند بــرای رهگیری 
از راه دور پرنده هــای مهاجم هســتیم. برای 
لایه های پایین تر نیز باید برای شکار پرنده های 
مهاجم و به ویژه برای پرنده های سطوح پایین 
)که شامل بخشــی از پهپادها می شود( طرح 
مشخصی داشــته باشیم. آنچه طی این جنگ 
تا ایــن مرحله شــاهد بودیم، این اســت که 
بمب ها، موشک ها یا شلیک هایی که پهپادهای 
آمریکایی و صهیونیســتی انجام می دادند، ما 
برای مقابله با آنها نیازمند ادوات و تجهیزات 
جدید هســتیم. همان طور کــه در بخش بالا 
توضیح دادیم، اگر برآورد روشــنی داشتیم که 
درگیری با ایالات متحده و رژیم صهیونی نباید 
یک جنگ محدود، بلکه جنگی سرنوشت ساز 
برای خودمان و در مقابل آنها تلقی شود، آنگاه 
برای آن همراهی لازم، برنامه ریزی های لازم و 
امکانات لازم فراهم می شد. حتی پیش از آن 
دیپلماسی لازم را به کار می گرفتیم تا بتوانیم از 
مزیت همکاری و ائتلاف با قدرت های بزرگ 
رقیــب به نفع خودمان در این جنگ اســتفاده 

کنیم، ولی چنین نکردیم.
اینکه ما موشــکی داریم که می تواند در سقف 
پــروازی اف ـ۳۵ آن را ســاقط کنــد، یا مورد 
اصابت قرار دهد، یا حتــی تهدید کند؛ و نیز 
راداری که بتواند هواپیمای شــبح  شکل را در 
رادارهای خودمان ببیند و به آن آســیب بزند، 
دستاوردها یا امتیازهای فوق العاده ای است که 
توســعه این امکانات و توانمندی ها، ضریب 
امنیت را در سطح بازدارندگی نظامی برای ما 

بیشتر تضمین می کند.
بخــش دیگری از دســتاوردهای ما مربوط به 
ســامانه های آنتی هوا یا رهگیــر و ضد هوایی 
نیست، بلکه مربوط به هدف قرار دادن اهداف 
دیگر آمریکایی و صهیونی با موشــک و پهپاد 
اســت. هدف قــرار دادن حداقل یک تا ســه 
فروند هواپیمای آواکس در پایگاه ســلطان بن 
عبدالعزیز در عربســتان، یا سوخت رسان های 
آنها در آســمان عراق، یا هدف قرار دادن سایر 
هواپیماهای آمریکایی در این زنجیره معنا پیدا 

می کند.
اگر این فنــاوری و توانمندی های موشــکی، 
پهپادی، ســامانه دفاعی رهگیــر و رادار، این 
کارکردها را داشــته باشند، همه نیازهای ما را 
تأمین نکرده اند؛ ما در مقابل تعداد بسیار زیادی 
از پرنده های آنها قرار داشتیم و نیاز بود در برابر 

همه آنها بایســتیم. از جهت پوشــش راداری 
 نقصانی داریم. آیا این اهداف 

ً
سطح کشور حتماً

از مرزهای شمالی، از شیارهای کوهستان های 
شمال منطقه تهران، یا از کشورهای مرزهای 
شمالی، یا مرزهای غربی، یا هر مسیر دیگر که 
وارد می شوند، در پوشش رادارها و رهگیرهای 
ما قرار دارند؟ آیا سامانه موشکی پدافندی ما 
در آن سقف پروازی پرنده های دشمن هست 
که بتواند آنها را هدف قرار دهد؟ آیا پدافند به 
تعداد کافی در سطح کشور توسعه یافته است؟ 
اینها چیزهایی است که ضمن کسب این امتیاز 
و موفقیت ها، چشــم انداز اقدامــات فوری و 
گسترده برای مرحله پس از جنگ را در دستور 

کار ما قرار می دهد.

 B    با توجه به نقش مذاکرات اسلام‌آباد 
در پایــان جنگ، چگونــه می‌توان 
پیروزی میدانی را در چنین مذاکراتی 
بــه توافقی پایدار تبدیــل کرد که از 

جنگ‌های آینده جلوگیری کند؟
دربــاره مذاکرات اسلام آباد، من از یک جهت 
می خواهم تأکید کنم که آنچه از ســوی رهبر 
معظم انقلاب تأیید شــده، اعم از ترکیب تیم 
مذاکره کننده یا دستور کارهای تعیین شده برای 
آن، برای ما تابعین امری مولوی و واجب الاتباع 
اســت؛ اما به عنوان یک تحلیل کارشناسی، به 
نظر من با وجود همه مقدمات فراهم  شــده، 
تحلیل ها، سناریوهای مذاکراتی تهیه  شده برای 
مقامات ارشد، و برآورد خسارت های خودی و 
دشمن که در نهایت به تصمیمات کلان کشور 
منجر می شــود، توجه به برخــی نکات مهم 

است. 
مذاکره کنندگان ما باید اکنون بدانند که با چه 
ابزارهایی فشار بیاورند، اجازه مباحث انحرافی 
به آمریکایی ها ندهند، یا طوری رفتار کنند که 
آمریکایی ها خود را در شرایطی ببینند که نتوانند 
با مانورهای فریبکارانه، دستور کار مذاکره را 
به ســمت موضوعات مورد علاقه خود سوق 
دهند. در بــرآورد از وضعیت خودی، با وجود 
خســارت های وارد شده به کشــور، اگر باور 
داریم که سست پایه گذاری کردن این مسیر، ما 
را به استقبال مرحله جدیدی از خسارت های 
گسترده تر و جدیدتر می برد، پس خسارت های 
فعلی یا حتی بیشــتر از آن نباید محاســبات 
راهبردی ما را تغییر دهد. این در حالی اســت 
که دشمن خسارت های ده ها برابر بیشتر از ما 
داشته و او در اضطرار بیشتری از ماست. ما اگر 
بتوانیم از بعثتی که در مردم ایجاد شده به خوبی 
اســتفاده کنیم، تحمل و تاب آوری نســبت به 
خسارت ها با سهولت بیشتری انجام می شود 
و مردم چشــم انداز قوی تری خواهند داشت. 
برای نمونه، اگر تنگه هرمز را همانطور که رهبر 

معظــم تأکید فرمودند حفظ کنیم و به بحث و 
معامله نگذاریم، این خــود به تنهایی برای ما 
مانند یک چاه طلا کفایت می کند. بسیاری از 
نیازمندی ها و مشکلات مان را از طریق همین 
تنگه هرمز، در تعامل با کشورهای عربی که به 
ما خیانت کردند، در برابر اروپایی هایی که بیش 
از چهل سال به ما جفا و ظلم کردند و خسارت 
زدند، و در برابــر آمریکایی ها و حدود ۱۸۰۰ 
تحریمی که علیه ما اعمــال کردند، می توانیم 
با طراحی و برنامه ریزی هوشــمندانه کســب 
کنیم. فقط باید دید ارزش این کارت های بازی 
 چه ســقفی دارد و بدانیم 

ً
و مذاکراتی ما دقیقاً

سهل انگاری در انتخاب موضوعات مذاکراتی 
چه خسارت های بزرگی به ما وارد می کند.

اصــل اقدامات آمریکایی‌هــا – چه در جنوب 
شــهرضا، چه حمله به مراکز هســته ای، چه 
دزدی مواد غنی شده و امثالهم ـ همگی اقدامات 
مجرمانه بین المللی است که کسی نمی تواند 

برای آن کاری کند. 
باید موضوع »هرمز« را به عنوان حاکمیت بر 
خانه، حاکمیت بر حوزه سرزمینی کشور خود 
قرار دهیم. این حاکمیت ما که با تأخیر در این 
منطقه اجرا می شود، ارزشی بسیار فراتر از آنچه 

تصور کنیم دارد. 
آمریکایی ها در شرایط اضطرار هستند و شرایط 
 در بحران به 

ً
آرام و بی دغدغه ای ندارند و شدیداً

ســر می برند. باید این را درک کنیم و از همین 
مسئله می توانستیم منافع بهتری برای کشورمان 
تأمین کنیم؛ ولی حالا هرچه بزرگان کشــور 

تصمیم بگیرند، مورد اطاعت ما نیز هست.

 B    پس از اعمال حاکمیت ایران بر تنگه 
هرمز و ضربه بــه پترودلار، جایگاه 
ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران در 
نظم نوین جهانی را چگونه ارزیابی 

می‌کنید؟
در خصوص مســائل تنگه هرمز و تأثیر آن بر 
پترودلار، اگر تاریخ شکل گیری حاکمیت دلار 
را بدانیم و آنچه را که در جنگ ۵۰ روزه شاهد 
بودیم و نقشی که کشورهای عربی ایفا کردند، 
مشــخص می شــود. همان طور که در عصر 
پترودلار، کشورهای عربی به ویژه عربستان و 
 دیگر کشورهای حاشیه جنوبی 

ً
سپس تدریجاً

خلیج فارس، حاکمیت دلار را در جهان اجرا 
کردند، طی جنگ ۵۰ روزه نیز همکاری بسیار 
جدی داشتند تا در مدیریت قیمت فرآورده های 
نفتــی، در کنار توییت های ترامپ، شــوک به 
اقتصــاد جهانی را مدیریــت و مهار کنند و از 
خسارت های آن بکاهند. آنها می دانند که اگر 
قیمــت نفت از ۱۲۰ دلار عبــور کند، اقتصاد 
جهانی با وضعیت بحرانی چندســاله مواجه 
می شود و پاسخگویی به خسارت های عمیقی 

که کشــورهای غربی به ویژه آمریکا می بینند، 
امکان پذیر نیســت. این اقدامــات مجرمانه 
ازســوی کشــورهای عربی در کنار آمریکا و 

همچنین کشورهای اروپایی انجام شده است.
آنچه باید بیشتر بر آن تأکید کرد، شکل گیری 
حاکمیت دلار بر اســاس منطق و توافقات با 
کشورهای عربی برای استمرار این حاکمیت 
در جهان اســت. بر اساس این منطق، قیمت 
نفت جهانی همواره از جانب آمریکایی ها و 
دلار تعیین می شده، اما تنگه هرمز این طلسم 
 می شکند و می تواند مدیریت قیمت 

ً
را کاملاً

نفــت و فرآورده های مختلــف را از اختیار 
آمریکا خارج کرده و در اختیار ایران قرار دهد. 
ما هر زمان و به هر شــکل که بخواهیم برای 
تعدیل رفتار، تغییر رفتار و جبران خسارت های 
واردشده، از طریق تنگه هرمز و با برنامه ریزی 
و هوشــمندی در برابر یکایــک طرف های 
مربوطه اقدام کنیم، می توانیم مدیریت قیمت 
نفت جهانی را در اختیار داشته باشیم. بدیهی 
است که ضربه به پترودلار، بخش قابل توجهی 
از هژمونــی اقتصادی ایالات متحــده را در 
جهان و منطقه دچار خدشه و خسارت جدی 
می کند و اعتبار دلار را در سطح جهانی تنزل 

می دهد.
اگر این مسئله سرآغاز آتشفشانی برای صدمه 
به اعتبار دلار به منزله یک ارز جهانی و مسلط 
بر همه مؤلفه های اقتصاد جهانی باشد، از حالا 
به بعد این ابزار در اختیار ماست؛ یعنی دلاری 
که تاکنون بر زندگی و همه چیز ما مسلط بود، 
امروز ایران بر آن مسلط شده است؛ ضمن اینکه 
بر بسیاری عرصه های دیگر نیز تسلط داریم که 
یکی از آنها نفت و فرآورده هاست. برای نمونه، 
تولید هلیوم در پالایشگاه‌های قطر، عربستان 
و امارات، بخــش کلیدی هوش مصنوعی در 
آمریکا را تغذیه می کــرده؛ حداقل ۳۰ تا ۴۰ 
درصد نیازمندی های هــوش مصنوعی که با 
تکیه بر گاز هلیوم تأمین می شود، از این منطقه 
بوده اســت. هوش مصنوعی امــروز یکی از 
ارکان حباب سازی و قیمت سازی برای بورس 
در ایالات متحده است. این به معنای آن است 
که شما تمام اهرم های پایه اقتصاد آمریکایی، 
بورس آمریکا و بســیاری مؤلفه های اقتصادی 
این کشور را با مدیریت گاز هلیوم در این منطقه 

می توانید به دست آورید.
 گزافه نیســت اگر بگوییم ایران از این 

ً
مسلماً

جنگ به منزلــه قدرت چهــارم جهان خارج 
می شــود. این حرف بدون پشــتوانه نیســت 
کــه خــروج پیروزمندانه ایــران از این جنگ 
می تواند جهش سرکوب شــده ای را که در ۴۷ 
سال گذشــته با ظلم کشورهای عربی، آمریکا 
و دیگران بر کشــور تحمیل شده بود، در زمان 
بســیار کوتاهی در آینده در اقتصاد، توســعه، 
فناوری، صنعت و رفاه کشورمان محقق کند. 
این حرف بدون پشتوانه نیست؛ فقط گاهی ما 
ارزش جواهری را که در دست داریم چنانکه 
باید احســاس نمی کنیم و ممکن است آن را 
مانند کــودکان ارزان بفروشــیم. اگر اهداف 
دیگری پشت این مسئله نباشد، بدون آگاهی 
از ارزش ایــن گوهر گرانبها، به راحتی ممکن 
اســت آن را در ازای هدیه ای کوچک از دست 
بدهیم. این هشدار بزرگی برای کشور است که 
چشم انداز پیروزی های بسیار بزرگ تر ایران در 
 آثار خود را خواهد گذاشت و اگر 

ً
آینده، حتماً

بدتدبیری شود، ممکن است به خسارت تبدیل 
شود.

قدرت چهارم جهان را تثبیت کنیم
 بررسی ابعاد مذاکرات اسلام آباد در گفت وگو با هادی محمدی

احسان بهاری
خبرنگار

نســلی که معجزه »صحــرای طبس« 
را تنها در کتاب هــا خوانده بود، اکنون 
»اصفهان« را با چشــم دید؛ داستان از 
آنجا آغاز شد که با مدد الهی و حضور 
به موقع نیروهای مسلح ایران عملیات 
سرّّی ورود آمریکایی ها به یکی از مراکز 
حساس افشا می شــود. با آغاز شلیک 
نیروهای مســلح در صبح یک شنبه ۱۶ 
فروردین، حــدود ۲۰۰ کماندوی ویژه 
نیروی زمینی آمریکا که با پیشرفته ترین 
تجهیزات پشتیبانی می شدند، مجبور به 
فرار شــده و بر هواپیماها و بالگردهای 
مستقر در باند متروکه اطراف روستای 
مهیــار در شــهرضای اصفهان ســوار 
شــدند. در این ماجرا، ارتش ابرقدرت 
دنیا! به دلیل فرار، دستپاچگی و کمبود 
وقت، مجبور به رهــا کردن تجهیزات 
پیشرفته هوایی خود شد، و  یک جنگنده 
A10 و یــک پهپــاد هرمس به وســیله 
ســامانه های پدافندی ایران ســرنگون 
شــدند.  »امیر حاتمــی« فرمانده کل 
ارتش نیز در روزهای اخیر گفته است: 
آمریکایی ها در جنوب اصفهان  »برای 
کمین زده بودیم. همه عناصر اطلاعاتی 
برای شکست دشمن در جنوب استان 
اصفهان آماده بودند. رزمندگان ارتش، 
سپاه، فراجا، بسیج و مردم منطقه جنوب 
اصفهان بر سر دشــمن آوار شدند و با 
اولین شلیک، هواپیمای سی 130 پایین 
آمــد.«  جالب اینجاســت که ترامپ، 
رئیس جمهور شکســت خورده آمریکا، 
پیشــتر به فاجعه طبس اعتــراف کرده 
بود: »آن طوفان شــن یک فاجعه بود!« 
اما عبرت نگرفت. روابط عمومی سپاه 
در بیانیه ای قاطــع اعلام کرد: »ترامپ 
قمارباز، خدای شــن های طبس هنوز 

هست.« 
اصفهان ثابت کرد که دست غیب الهی 
پشــتیبان جبهه حق اســت. آمریکا اگر 
بــار دیگر هوس تجاوز کند، شکســتی 
سخت تر از طبس و اصفهان در انتظارش 
خواهد بود. خدای شن‌های طبس نمرده 
است؛ او زنده و پاینده است و چه خوب 
گفت رهبر شــهید که »و کم قصمنا من 
قریة« یعنى اى مردم نومید نباشید از اینکه 
بتوانید یک قدرت و یک امپراتورى عظیم 
را به زانو در بیاورید. نگویید آمریکا یک 
قدرت جهانى است و چگونه یک ملت 
مىتواند این قدرت را به خاک بنشــاند، 
این کار در تاریخ بارها و بارها تکرار شده 

است؛ »وکم قصمنا من قریة«.

 دوباره خدا
دوباره طبس

 ورودی  

جنگ تحمیلی سوم، پیچیده ترین رویارویی نظامی ایران در دهه های اخیر است که نه تنها معادلات قدرت در منطقه را دگرگون کرد، بلکه از لایه های 
پنهان توان دفاعی و دیپلماســی ایران پرده برداشــت. انهدام ۱۷۵ فروند جنگنده فوق پیشرفته دشمن به وســیله سامانه های بومی پدافند هوایی، 
پرسش های بنیادینی درباره سازوکار تصمیم گیری، فرماندهی میدانی و مدیریت مذاکرات ایجاد کرده است. در آستانه پایان بندی این نبرد تمام عیار با 

میانجی گری اسلام آباد، گفت وگویی با »هادی محمدی« تحلیلگر ارشد مسائل منطقه انجام داده ایم که در ادامه مشروح آن آورده می شود.

حسن نوروزی
دبیر گروه سپاه



 B    ۱۳۵۹ آقای صدرالحســینی، واقعه طبس در سال
به نماد شکســت فناوری پیشــرفته در برابر »اراده 
الهی« و »مقاومت ملت ایران« تبدیل شــد. حالا 
پس از حدود ۴۶ سال، در »جنگ رمضان« شاهد 
ســرنگونی جنگنده‌های اف۳۵ و آواکس آمریکا 
هســتیم. به‌زعم شما، مهم‌ترین تفاوت و شباهت 
ایــن دو حادثــه از نظر ماهیت شکســت آمریکا 

چیست؟
 در ارتباط با واقعه طبس ـ شاید اگر در اینترنت 

ً
ببینید، من اتفاقاً

بگردید – مطلب قابل توجه و کاملی را چند ســال پیش داشتم 
و فکر کنــم روزنامه »سیاســت روز« آن موضوع را منتشــر 
کرده بود. واقعیت امر این اســت که توانمندی خداوند در این 
عملیات که به »طبس1« معروف شد – جایی که نیروهای دلتا 
برای حضور در جمهوری اسلامــی و آزاد کردن گروگان های 
خودشان آمده بودندـ خود را نشان داد. البته ما در دفاع مقدس 
هم این فضاها را دیده بودیم؛ اما شــاید به این گستردگی نبود، 
شــاید برای آمریکایی ها نبود، اما واقعیت این است که کسانی 
که در دفاع مقدس بودند و حتی در ارتباط با مســائل سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی در جزئیات مسائل حضور داشته اند، این 
لطف و عنایت و قدرت خدا را بارها دیده اند. رهبر شهید نیز به 
این موضوع اشاره می کردند که »مردم حواس تان باشد، ما یک 
مراقب قدرتمندی به نام امام زمان داریم؛ دست خدا پشت سر 

این انقلاب است« و این یک واقعیت است. 
حالا، ۴۶ سال پس از آن واقعه طبس، واقعه ای که می دانیم در 
منطقه شهر عمومی شهرضاـ در بخشی به نام مهیارـ اتفاق افتاد 
و شاهد سرنگونی تعدادی از هواپیماها و هلیکوپترها )قبلش 
و بعدش( و هواپیمای اف۳۵ آمریکا بودیم، همه اینها نشــان 
 درست بوده و 

ً
می دهد مسیر مردم، مسیر انقلاب اسلامی واقعاً

هیچ مشکلی از قبیل غرور، خودخواهی، خودبزرگ بینی و قطع 
ارتباط با خداوند در این ۴۶ ســال به وجود نیامده است. خدا 
همچنان همان خدای سال 1359 است؛ این خدا، خدای سال 
1357 است که انقلاب اسلامی را پیروز کرد؛ این خدا، خدای 

ســال 1342 اســت که امام)ره( را حفظ کرد. خداوند دست 
پرعنایت خود را از سر ملت ایران برنداشته است. بنابراین من 
تفــاوت قابل توجهی نمی بینم، مگر اینکه برای بعضی از افراد 
و بعضی از اقشــار که تصورشان بر این بود که این حرکت های 
انجام شده در ایران، حرکت هایی معمولی، سیاسی و اجتماعی 
با فرمول های علوم اجتماعی و علوم سیاسی قابل تحلیل است، 
برای این افراد این نکته روشن شده است که دست قدرتمندی 
پشت این انقلاب هست که از تصور ما قوی تر است. البته تعداد 
سرنگونی ها و نمونه های مختلف افزایش پیدا کرده که به نظرم 
نشان می دهد الحمدلله رب العالمین در کنار توسلات، توکل 
به خدا و ائمــه، فناوری های ما هم با تلاش همین جوانانی که 
اهل توکل، توســل و راز و نیاز با خدا هســتند، افزایش یافته و 
خداوند در این زمینه دستاوردهای بیشتری را به ما عنایت کرده 
 متوجه آن باشیم. ولی ماهیت 

ً
که این مهم اســت و باید کاملاً

 تفاوتی نکرده است.
ً
شکست های آمریکا پس از ۴۶ سال واقعاً

 B    رســانه‌های غربی ماننــد وال‌اســتریت ژورنال و
سی‌ان‌ان اعتراف کرده‌اند که ایران توانسته »هیمنه 
پوشــالی« آمریکا را در آســمان بشکند. با توجه 
به اینکه ترامــپ مدعی نابــودی ۱۰۰ درصدی 
توان نظامی ایران بود، چرا محاســبات راهبردی 
واشنگتن اینقدر دچار خطا شــده است؟ آیا این 
شکست، اعتبار آمریکا را در منطقه به پایان می‌برد؟
درباره این ســؤال باید بگویم نه فقط وال استریت ژورنال، بلکه 
ســی ان ان و بســیاری دیگر آمدند و توانمندی های جمهوری 
اسلامی ایران و شکســته شدن هیمنه آمریکا را مطرح کردند. 
 فردی دروغگوســت؛ کسی 

ً
نکته این اســت که ترامپ واقعاً

که تصور می کند اداره نظــام بین الملل و مواجهه با جمهوری 
اسلامی مانند پشت میز قمار اســت. به قول قماربازها، توپ 
می زند و مدام می خواهد شرایطی ایجاد کند که طرف مقابل را 
به عقب براند؛ اعتمادبه نفس آنها را از بین ببرد؛ باید این جملات 
را بگوید که »۱۰۰ درصد هسته ای ایران، 100 درصد موشکی 
ایران، ۱۰۰ درصد پدافند ایران، ۱۰۰ درصد دریایی ایران را من 

 ـ در کنار از بین بردن و کشــتن )که ما تعبیر به شهادت داریم( 
همه رهبران اصلی کشور ـ موفق شدم و پیروزی در راه است، 
پیروزی نزدیک اســت.« به نظر من، اصل ماجرا این است که 
این محاسبات و گزارش هایی که به او داده می شود، بیش از آنکه 
از طریق مجامع اطلاعاتی آمریکا باشد، بیشتر از سوی موساد 
و بخش متمایل به موســاد در سی آی ای به او گزارش می شود. 
افرادی همچون کوشــنر و ویتکاف را دور خود جمع کرده که 
از آن طریق اطلاعات به دســتش می رسد. ضمن اینکه آنها در 
حوزه مسائل اقتصادی وارد هستند، اما با موضوعات امنیتی، 
نظامی و مســائل منطقه ای و بین المللی آشنایی ندارند. اخبار 
و اطلاعات شان را از همان مجموعه اصلی دریافت می کنند. 
جامعه اطلاعاتی آمریکا در این زمینه به نظرم هیچ جایگاهی 
ندارد و راهی به او نداده اند که بتواند حتی اطلاعات موساد یا 
آن بخش متمایل به موساد در سی آی ای را ارزیابی کند و اخبار 
 حوصله خواندن مطالب و مقالات را 

ً
درســت بدهد. ظاهراً

هم آن طور که گفته می شود، ندارد و مطالب را در گوشی به او 
می گویند و او بر آن اساس محاسباتش را استوار می کند. چند 
ســال پیش هم رهبر شهید فرمودند نباید اجازه داد محاسبات 
غلط دشمن به محاســبات درست تبدیل شود. متأسفانه، این 
محاسبات غلط شرایطی را برای کشورهای منطقه، جمهوری 
 بر این محاسبات 

ً
اسلامی و آمریکایی ها به وجود آورده و دائماً

غلــط اصرار دارنــد و تصور می کنند می توانند بر اســاس آن 
نتیجــه ای بگیرند، به مأموریت های خــود ادامه دهند و موفق 
 این موضوع امکان 

ً
باشــند؛ در حالی که در این شرایط، اصلاً

ندارد و وجود ندارد.

 B    در طبس ۱ فقط چند هلیکوپتر منهدم شد، اما در
جنگ رمضان، فهرست تجهیزات سرنگون ‌شده 
)از آواکس گرفته تا سوخت‌رســان و پهپاد( یک 
فاجعه تمام‌عیار برای پنتاگون است. به‌نظر شما، این 
تحول چه پیامی برای آینده »معادله بازدارندگی« 
ایــران در خاورمیانه دارد؟ آیا کشــورهای منطقه 

نگاه‌شان به قدرت آمریکا تغییر خواهد کرد؟
آنچه اکنون ارزیابی می شود، فقط قدرت بازدارندگی و قدرت 
نظامی ما در ماجرای طبس نیســت؛ طبس تنها یک نمونه از 
آن اســت. ما توانستیم برخی مســائل را برای اولین بار ایجاد 
کنیم: آواکس، هواپیماهای سوخت رسان، هواپیماهای نظامی 
اف۳۵، و شــرایطی که در این ایام وجود داشت. بیش از ۱۷۰ 
 در معادلات 

ً
هواپیمای بدون سرنشــین سرنگون شدند. حتماً

بازدارندگی منطقه ای و بین المللــی تغییراتی حاصل خواهد 
 
ً
شــد. در دفعات گذشــته، مانند وعده صادق ۱، ۲و۳، کاملاً

کورشدن رادارهای آمریکایی مطرح شد و این مسئله به وجود 
آمد. ما باید توجه داشته باشیم که بخش قابل توجهی از آنچه 
در سرزمین های اشــغالی به عنوان پدافند گذاشته بودند ـ اگر 
بخواهیم حســاب کنیم از زمانی که موشــک های ما شلیک 
می شوند تا برسند به ســرزمین های اشغالی ـ حداقل ۷ رینگ 
پدافندی وجود دارد. اینها به خصوص در این عملیات، یعنی 
 غیرعملیاتی شــدند 

ً
وعده صادق۴ با قدرت نمایی ایران کاملاً

و امکان عملیاتی شــدن نداشتند. به همین دلیل هم به راحتی 
موشک های ما عبور می کردند و عملیات موفقیت آمیز بود. بر 
این اســاس می توانم بگویم مجموع آنچــه اتفاق افتاد، هم در 
پدافند، هم در شلیک موشک های ما، هم در اقدامات نظامی 
 معادلات بازدارندگی منطقه را به 

ً
و تهاجمی دریایی ما، کاملاً

نفع جمهوری اسلامی تغییر خواهد داد. همان گونه که فروش 
سامانه »تاد« بعد از عملیات وعده صادق۲ کاهش پیدا کرد و 
بعضی از کشورهای منطقه به سمت خرید برخی پدافندهای 

غیرآمریکایی رفتند.

 B    ،اکنــون که طبس ۲ بــا ابعادی بزرگ‌تــر رخ داده
پیش‌بینی شــما از واکنش کاخ ســفید در ماه‌های 
آینده چیست؟ آیا آمریکا به سمت جنگ سایبری 
یا تحریم‌های جدید می‌رود یا ناچار به عقب‌نشینی 

راهبردی در منطقه خواهد شد؟
خوب ببینید، باز شــما بحث را بردید روی مســئله طبس ۲. 
من متوجه هستم با توجه به سالگرد، اما مجموع اتفاقی که در 
طبس ۲ رخ داد و اقداماتی که در ســؤال ۳ به آن پاســخ دادم، 
آمریکایی ها را مجبور می کند که در نوع تعامل شان با کشورهای 
منطقــه و جمهوری اسلامــی ایران تفاوت ایجاد شــود. من 
اعتقادی به عقب نشــینی راهبردی آمریکا ندارم، بلکه آمریکا 
نگران بزرگ شدن ماســت و ما باید دقت داشته باشیم که در 
همین راستای بزرگ شدن در حوزه های مختلف، نگاه دقیقی 
به موضوعی به نام اقتصاد کشور هم داشته باشیم تا تحریم های 

آمریکا و هم پیمانانش تأثیرگذار نباشند. 
در حوزه عملیات ســایبری، جنگ ســایبری، و همچنین در 
 مراقب 

ً
خصوص موضوع اقدامات پیشگیرانه امنیتی، باید کاملاً

باشــیم. آمریکایی‌ها ضربه بدی از جمهوری اسلامی و ملت 
ایران خورده اند. نکته اساسی دیگری که الان اشاره ای کوچک 
 در ارتباط با موضوع 

ً
به آن کردم، بحــث »مردم« بود. حتمــاً

ایجاد شکاف های اجتماعی فعالیت خواهند کرد. هنوز جنگ 
تمام نشده، هنوز دور دوم گفت وگوها که احتمال ضعیفی 

بــرای برگزاری دارد برگزار نشــده، هنوز زمان 
پایان آتش بس نرسیده، اما شما دارید مشاهده 
می کنید کــه ایجاد اختلاف به شــیوه های 

مختلف ممکن است در کشور ما ایجاد شود. 
همین امروز گزارشی از نفوذ بعضی از افراد در تجمعات شبانه 
پرشــکوه مردم وجود داشــت که حتی اعلام کرده بودند اینها 
آمدند شــعارهای تفرقه افکنانه دادند و به بعضی از مسئولان 
توهین کردند. افرادی که در شــب های گذشــته ـ بر اســاس 
گزارشی که در ارتباط با میدان انقلاب بودـ می‌گفتند »ما ۴۴، 
 ندیده بودیم«، الآن 

ً
۴۵ شب است اینجا هستیم، اینها را اصلاً

آمده اند بلندبلند به بعضی از مقامات سیاســی کشــور فحش 
می دهند، بد و بیراه می‌گویند. سعی داشتند این تجمع عمومی 
را به گعده های کوچک تقسیم کنند و در آنجا بحث راه بیندازند. 
پس می خواهــم این نکته را بگویم کــه آمریکایی‌ها با کمک 
دســتگاه های اطلاعاتی که ممکن است در داخل کشور نفوذ 
کرده باشــندـ از جمله موســادـ به دنبال این موضوع هستند. 
بنابراین هم در زمینه جنگ سایبری، هم در خصوص قضایای 
امنیتی و ترورها، و هم در ارتباط با ایجاد شــکاف، دوگانگی، 
 باید منتظر 

ً
ایجاد اختلاف، شکســتن وحدت و انسجام  حتماً

اقدامات آمریکایی ها باشــیم و مراقبت ها و دقت ها را افزایش 
دهیم.

 B    شــما در گفت‌وگوی اخیر تلویزیونی تأکید کردید
که پیروزی در لبنان حاصل »مربع قدرت« شــامل 
»میدان«، »دیپلماسی«، »رسانه« و »مردم« است. 
با توجه بــه اینکه در »جنگ رمضان« نیز شــاهد 
هماهنگی مشابهی بودیم، آیا می‌توان »طبس ۲« را 
نیز محصول همین الگو دانست؟ چگونه حمایت 
مردمی در خیابان‌ها به »مهمات رزمندگان پشــت 

لانچرها« تبدیل می‌شود؟
بله، از ابتدای جنگ تحمیلی سوم، من به این مربعی که در سؤال 
خود اشــاره کردید  ـ مربع قدرت، مربع اقتدار، مربع شوکت، 
 اشاره کرده ام. در چندین مصاحبه ام، چه 

ً
مربع انسجام ـ کاملاً

مصاحبه های مکتوب و چه تلویزیونی یا رادیویی، این نکته را بیان 
کرده ام و اینها را از عوامل اصلی پیروزی خودمان در این جنگ 
اخیر می دانم. همچنین باید دقت کنیم که مشــابه این موضوع 
در شــبه کودتای ۱۸ و ۱۹ دی ماه نیز وجود داشت، در عملیات 
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز با نسبت های گوناگونی دیده می شد، 
اما اکنون به اوج و بلوغ رسیده است. باید بگوییم وقتی نیروهای 
مسلح ما در پشــت لانچرها و پدافندها و حتی عملیات های 
هوایی ـ هم هوانیروز در ســواحل و هم هواپیماهای جنگی و 
نظامی ما ـ احساس می کنند خانواده های شان، فامیل های شان، 
همسایگان شان، همشهری‌های شــان، هموطنان شان و بالاتر 
از آن، در نقــاط مختلف دنیا ملت هــای دیگر از آنها حمایت 
می کنند ـ همانند پاکستانی ها که درست مثل ما ۵۰ روز است 
در خیابان ها هستند، کشورهای مختلف دیگر، مانند بخشی 
از هند، بخشی از کشورهای اروپایی، کشمیر، لبنان با شرایط 
 این یک انرژی قابل توجه 

ً
گوناگون از آنها حمایت می کنند ـ قطعاً

به آنها می دهد. رهبر شهید ما فرمودند: »مهمات موشک های 
نقطه زن جمهوری اسلامی، مردم هســتند«. به همین دلیل در 
طول این ۵۰ روز، هم امام شهیدمان، هم امام حی و حاضرمان، 
هــم فرماندهان مان، هم همه عقلای کشــور به حضور مردم 
درخواست دارند و اصرار می کنند که مردم حضور داشته باشند 
و این پشتوانه عظیمی است. دشمن در دنیا منتظر است که این 
مردم خســته شوند؛ وقتی خسته شــدند، فشارهای اقتصادی 
بیشتر روی شان اثر می گذارد، کمبودهای روزمره ممکن است 
در آنها اثر بگذارد، افزایش قیمت کالاها ممکن است در آنها اثر 
بگذارد. در مجموع احساس می شود که این اقدام ممکن است 
ضربه اساسی وارد کند. بر این اساس، باید مراقبت لازم در این 
رابطه صورت بگیرد و هیچ کاستی ای در این موضوع به وجود 
نیاید. این مهم ترین پشتوانه نه فقط رزمندگان ما، بلکه دولتمردان 
ما، سیاســتمداران ما و مذاکره کنندگان ماست. این فضایی که 
مردم ایجاد کرده اند، می تواند این تعبیر را در مجموعه اقدامات 
خودمان، اقدامات رسانه ای مان و اقدامات بین المللی مان داشته 
باشــیم که این مردم، مردمی هستند که ۴۷ سال پیش انقلاب 
کردند و پای ارزش های خود ایستادند و شبانه نیز از آن حمایت 
می کنند. به ویژه در کنار این اقدام، آن اقدام بســیار مؤثر »جان 
فدا« بود که توانست دوباره زنده بودن و پای کار بودن مردم ما را 

در کنار این حضور شبانه شان به دنیا نشان دهد.

 تحقیری 
بزر گ تر از طبس

 بررسی زمین گیر شدن شیطان بزرگ در اصفهان
 46 سال پس از شکست عملیات »پنجه عقاب« 

در گفت وگوی صبح صادق با سیدرضا صدرالحسینی

حسن نوروزی
خبرنگار

نزدیک به چهار دهه پس از حماســه طبس، آسمان منطقه بار دیگر در »جنگ رمضان« شاهد شکست سخت افزارانه 
آمریکا شــد؛ آن هم با سرنگونی جنگنده های نظامی و آواکس. »سیدرضا صدرالحسینی« کارشناس ارشد مسائل 
بین الملل، در گفت وگو با هفته نامه »صبح صادق« واقعه طبس در سال ۱۳۵۹ را نقطه عطفی در نمایش »اراده الهی« 
در برابر فناوری برتر می داند و معتقد است، پس از ۴۶ سال، ماهیت شکست های آمریکا تغییری نکرده، تنها ابعاد آن 
گســترده تر شده است. وی در این گفت وگو از »دست پرعنایت خدا« می گوید که از انقلاب اسلامی برداشته نشده و 

محاسبات غلط واشنگتن را بیش از پیش آشکار کرده است.



صبح صــادق این یادداشــت را صرفا 
برای اطلاع مخاطبان منتشر می کند/* 
وقتی بــه وقایع اخیر نــگاه می کنیم، 
متوجه می شــویم که توافق آتش بس 
میان ایران و آمریکا با شــرط تضمین 
»عبور ایمن« از تنگه هرمز شکل گرفته 
است، تنگه ای که از اسفندماه و پس از 
آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران 
 مسدود شده بود. این منطقه، که 

ً
عملاً

از شمال به ایران و از جنوب به عمان 
و امارات متحده عربی می رســد، در 
باریک ترین نقطه خود تنها سی و سه 
کیلومتر عرض دارد و خلیج فارس را 
به دریای عمان متصل می کند. بررسی 
ما نشان می دهد، اهمیت این مسیر آبی 
در این اســت که روزانه حدود بیست 
میلیون بشکه نفت و فرآورده های نفتی 
از آن عبور می کند که معادل ششصد 
میلیارد دلار تجارت انرژی در ســال 
است. کشورهای عراق، کویت، قطر، 
عربستان و امارات نیز به این کریدور 
وابســته اند. علاوه بر نفــت، حدود 
بیســت درصد از گاز مایــع جهان، 
 از قطــر، از این تنگه ترانزیت 

ً
عمدتاً

می شــود. ما همچنین در می یابیم که 
یک سوم تجارت کود جهان و واردات 
مواد غذایی، دارویــی و تکنولوژیک 
 در گرو عبور 

ً
به خاورمیانه نیز تمامــاً

بی وقفه از همین مسیر است.
با مسدود شــدن این تنگه، ما شاهد 
افــت چشــمگیر ترددهــای دریایی 
بودیم، به طــوری که حدود نود و پنج 
درصد از رفت وآمد روزانه کشــتی ها 
کاهش یافت. از آنجا مســیر حرکت 
 در آب های 

ً
کشتی ها در این تنگه کاملاً

ســرزمینی ایران و عمان قــرار دارد، 
کنترل آن اهمیت بالایی یافته است و 
بدون اراده ایران هیچ شناوری قادر به 

عبور ایمن از تنگه هرمز نیست.
با شدت گرفتن این ماجرا درخواست 
آمریکا از متحدانش و حتی چین برای 
اعزام کشتی جنگی به منطقه با استقبال 
مواجه نشــد. با این حــال همزمان با 
افزایش تبعات بسته شدن تنگه، شاهد 
عبور محدود برخی کشــتی ها از این 
تنگه بودیم، چرا کــه ایران اعلام کرد 
اجازه عبور کشتی های »غیرنظامی« را 
با هماهنگی مقامات مربوطه می دهد. 
پــس از این خبر بود که کشــتی های 
فرانســوی، عمانی، ژاپنــی، چینی و 

هندی توانستند از تنگه عبور کنند. 
در این ایام شــاهد بودیم که برخی به 
دنبــال راهکارهــای جایگزین و دور 
زدن تنگــه هرمز بودنــد؛ اما وقتی به 
می کنیم،  نگاه  راهکارهای جایگزین 
درمی یابیم که هرچند عربســتان خط 
لوله 1200 کیلومتری و امارات خط 
لوله ای بــه فجیره بــا ظرفیت یک و 
نیم میلیون بشــکه در روز دارند، اما 
حمل ونقل انرژی از طریق این مسیرها 
همچنان هشت تا ده میلیون بشکه در 
روز از عرضــه جهانی کــم می کند و 
حملات پهپادی به پایانه فجیره نیز این 
راهکارهای زمینی را با چالش جدی 

مواجه کرده است.
*سرویس جهانی بی بی سی

چرا تنگه هرمز مهم است؟
   دیگران    

جهان
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راهبردپرونده

 Bگلوگاه انرژی و اهرم قدرت
در این چارچوب، یکی از برجسته ترین مصادیق 
»معجزه جغرافیا« برای کشورمان، تسلط تاریخی 
کشورمان بر تنگه هرمز به منزله یکی از حیاتی ترین 
گلوگاه های انرژی جهان است. این آبراه راهبردی 
کــه در باریک ترین نقطه خود پهنایی حدود چند 
ده کیلومتــر دارد، حلقه اتصــال خلیج فارس به 
آب های آزاد و مسیر اصلی انتقال انرژی از منطقه 
به بازارهای جهانی به شــمار می آید. بر اساس 
برآوردهای نهادهــای بین المللی، روزانه حدود 
۲۰ میلیون بشکه نفت و ســهم قابل توجهی از 
گاز طبیعی مایع جهان از این مسیر عبور می‌کند و 
مجموع ارزش سالانه این جریان انرژی به صدها 
میلیارد دلار می رسد. چنین ظرفیتی، تنگه هرمز 
را به یکی از حساس ترین نقاط ژئوپلیتیکی جهان 

تبدیل کرده است.
رخدادهای به وقوع پیوســته در جنگ اخیر، این 
اهمیت را از ســطح تحلیل های نظری به سطح 
تجربه زیســته جهانی ارتقا داد؛ به این معنا که با 
اعمــال محدودیت بر عبور و مرور کشــتی ها و 
کاهش شــدید تردد دریایــی، بازارهای جهانی 
انرژی به سرعت واکنش نشان دادند و قیمت ها با 
جهش قابل توجهی مواجه شدند؛ به طوری که در 
برخی مقاطع، حجم تردد کشتی ها تا بیش از ۹۰ 
درصد کاهش یافت و این امر نه تنها کشــورهای 
واردکننــده انرژی در آســیا از جمله چین، بلکه 
اقتصادهای اروپایی و حتی کشورهای آفریقایی 
را نیز تحت تأثیر قرار داد. این وضعیت به خوبی 
نشان داد، امنیت انرژی جهان تا چه اندازه به این 
گلوگاه وابســته اســت و هرگونه اختلال در آن، 

می تواند به یک بحران چندبعدی تبدیل شود.
  ویژگی های قدرت جغرافیایی

تحلیل این پدیده نشان می دهد، قدرت ناشی از 
جغرافیا، واجد ویژگی هایی است که آن را از سایر 
اشــکال قدرت متمایز می کند. نخست آنکه این 
نوع قدرت، غیرقابل جایگزینی کامل است، یعنی 
اگرچه برخی کشــورها تلاش کرده اند با ایجاد 
خطوط لوله جایگزین یا توسعه مسیرهای جدید، 
وابستگی خود را به تنگه هرمز کاهش دهند، اما 
ظرفیت این مســیرها به هیچ وجه قادر به پوشش 
کامل جریان انرژی نیســت. برآوردها حاکی از 
آن است که حتی در بهترین حالت، حذف تنگه 
هرمز از معادلات، به کاهش چند میلیون بشکه ای 
عرضه روزانه نفت در بازار جهانی منجر خواهد 
شــد که پیامدهای اقتصادی گســترده ای برای 

کشورهای جهان به دنبال دارد.
دوم آنکه قدرت جغرافیایی، ماهیتی چندکارکردی 
دارد. به ایــن معنا که می تواند به طور همزمان در 
حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی ایفای نقش 
کند. برای کشورمان، کنترل بر تنگه هرمز نه تنها 
یک اهرم بازدارندگی در برابر تهدیدهای خارجی 
است، بلکه ظرفیت بالقوه ای برای کسب درآمد، 
تنظیم بازار انرژی و افزایــش نفوذ در تعاملات 
بین المللی نیز به شمار می آید. طرح هایی مانند 
اخذ عوارض عبور یا ایجاد سازوکارهای مدیریت 
ترافیک دریایی، در صورت طراحی هوشمندانه و 
هماهنگ با حقوق بین الملل، می تواند به ابزارهای 
جدیدی برای تقویت قدرت ملی کشورمان تبدیل 

شود.
ســوم آنکه این نوع قدرت، مبتنی بر وابســتگی 
متقابل است. برخلاف بازدارندگی هسته ای که بر 
تهدید به تخریب متقابل استوار است، بازدارندگی 
جغرافیایی بر این واقعیت تکیه دارد که اختلال در 
یک گلوگاه حیاتی، نــه تنها به زیان طرف مقابل 
اســت، بلکه به زیان کل نظام اقتصادی جهانی 
است. همین ویژگی، موجب می شود که بازیگران 
بین المللی در مواجهه با چنین ظرفیتی، رویکردی 
محتاطانه تر اتخاذ کنند و به جای تقابل، به دنبال 

مدیریت همکاری و تعامل بیشتر باشند.
در ایــن میان، واکنــش قدرت هــای جهانی به 
تحولات اخیر نیز تأمل برانگیز اســت. با وجود 
حضور نظامی گســترده  ارتش ایالات متحده در 
منطقه و شروع طرح محاصره دریایی کشورمان، 
بســیاری از بازیگــران از ورود مســتقیم به یک 
درگیــری پرهزینه با کشــورمان اجتناب کرده و 
ترجیح دادند از مسیرهای دیپلماتیک و اقتصادی، 
بحــران اخیــر را مدیریت کنند. این امر نشــان  
می دهد، هزینه اختلال در هرمز به سطحی رسیده 
که حتی قدرت های بزرگ نیز تمایلی به پذیرش 
عوارض ناشــی از آن ندارند. از این منظر، تنگه 
هرمز را می‌توان به منزله یــک اهرم بازدارندگی 
غیرمتقــارن ارزیابی کرد که بــدون نیاز به تقابل 

مستقیم، اثرگذاری قابل توجهی دارد.

 Bاز سوئز تا مالاکا 
با این حــال، بهره برداری مؤثــر از این ظرفیت، 
 امنیتی و حرکت به سوی 

ً
نیازمند عبور از نگاه صرفاً

یک رویکــرد جامع در حکمرانــی جغرافیایی 
است. تجربه تاریخی نشان می دهد، کشورهایی 
که توانسته اند از موقعیت جغرافیایی خود به عنوان 
 با 

ً
یک مزیت راهبردی بهره برداری کنند، معمولاً

ترکیب ابزارهای اقتصادی، حقوقی و دیپلماتیک 
به این هدف دست یافته اند. برای نمونه، مصر با 
مدیریت کانال سوئز، نه تنها درآمد قابل توجهی 
کســب می کند، بلکه نقش مهمی در معادلات 
منطقه ای و جهانی ایفا می کند. به طور مشــابه، 
کشــورهای جنوب شرق آســیا با مدیریت تنگه 
مالاکا، توانسته اند جایگاه خود را در زنجیره های 

تأمین جهانی تثبیت کنند.
برای کشــورمان، این تجربه ها حــاوی یک پیام 
روشن اســت و آن، اینکه معجزه جغرافیا زمانی 
به یک مزیت پایدار تبدیل می شــود که در قالب 
یک راهبرد کلان ملی تعریف و پیاده سازی شود. 
در این راستا، توسعه زیرســاخت های بندری و 
لجســتیکی، تقویت ناوگان حمل ونقل دریایی، 
ایجاد مناطــق آزاد و ویژه اقتصــادی، و ارتقای 
پیوندهای ترانزیتی با کشورهای همسایه، از جمله 
اقداماتی است که می تواند ظرفیت های موجود را 
بالفعل کند. همچنین، تقویت دیپلماسی اقتصادی 
و انرژی، به ویژه در تعامل با قدرت های آسیایی که 
وابستگی بیشتری به این مسیر دارند، می تواند به 
افزایش قدرت چانه زنی کشورمان کمک کند. در 
این زمینه خوب است که به یاد بیاوریم رهبر شهید 
انقلاب بارها بر ضرورت توسعه سواحل کشور 
تأکید داشتند و این توسعه را زمینه ساز پیشرفت 

اقتصادی کشور می دانستند.
در ســطح کلان، می توان آینده نقش ژئوپلیتیکی 
کشــورمان را فــارغ از اینکه جنــگ اخیر تا چه 
زمانی ادامه یابد، در قالب ســه سناریوی اصلی 
تحلیل کرد. در ســناریوی نخست، کشورمان به 
از ظرفیت های جغرافیایی  بهره برداری حداقلی 
خــود ادامه می دهــد و نقــش آن در معادلات 
جهانی محدود باقی می ماند. در سناریوی دوم، 
بهره برداری فعال، امــا پراکنده از این ظرفیت ها 
دنبال می شود که اگرچه می تواند منافع کوتاه مدت 
ایجــاد کند، به دلیــل نبود انســجام راهبردی، 
پایداری لازم را نخواهد داشــت. در ســناریوی 
ســوم که مطلوب ترین گزینه است، یک رویکرد 
یکپارچه و توســعه محور در پیش گرفته می شود 
که در آن، جغرافیا به محور اصلی سیاست گذاری 

اقتصادی و امنیتی تبدیل می شود.
در این چارچوب، مفهوم بازدارندگی جغرافیایی 
می تواند به منزله یک چارچوب نوین در اندیشــه 
راهبردی کشــورمان مطرح شود. این چارچوب 
بر این فرض استوار است که افزایش نقش کشور 
در شــبکه‌های کریدوری حیاتــی جهان، به طور 

خودکار سطح امنیت کشــورمان را نیز افزایش 
می دهد. به بیان دیگر، هرچه دیگران بیشــتر به 
مسیرها، زیرساخت ها و ظرفیت های کشورمان 
وابسته باشند، هزینه هرگونه اقدام خصمانه علیه 
کشورمان نیز افزایش خواهد یافت. این رویکرد، 
نه تنها با اصول توسعه پایدار همخوانی دارد، بلکه 
می تواند به کاهش تنش های غیرضروری و تقویت 

تعاملات سازنده با کشورمان نیز کمک کند.

 Bجمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی 
به طــور کلی تجربه جنگ اخیر، نقطه عطفی در 
برای کشــورمان  بازدارندگی  بازتعریف مفهوم 
اســت، چرا که برخلاف برخی تصــورات که 
 در چارچوب تســلیحات 

ً
بازدارندگــی را صرفاً

پیشرفته و اتمی تعریف می کردند، واقعیت های 
میدانی نشــان داد موقعیت ژئوپلیتیکی می تواند 
نقشــی مؤثرتر و کم هزینه تر ایفا کنــد. این امر، 
ضرورت بازنگری در اولویت های سیاست گذاری 
کشور و توجه بیشتر به ظرفیت های مغفول مانده 
جغرافیایی را برجســته می کنــد. در این زمینه و 
در فصل جدید حیات جمهــوری اسلامی و در 
آســتانه ورود به دوره های نوین حکمرانی، توجه 
ویژه به ظرفیت هــای کریــدوری و جغرافیایی 
باید بــه منزله یک اولویت راهبردی در دســتور 
کار قرار گیرد. تدوین یک ســند جامع در حوزه 
ژئوپلیتیک اقتصادی، تقویت هماهنگی نهادی، 
ســرمایه گذاری هدفمنــد در زیرســاخت ها و 
ارتقای تعاملات منطقــه ای، از جمله اقداماتی 
اســت که می تواند زمینه ســاز تحقق این هدف 
باشــد. همچنین، بهره گیری از ابزارهایی، مانند 
دیپلماسی ترانزیتی و انرژی، جایگاه کشورمان را 
در معادلات جهانی به طور معناداری ارتقا خواهد 

داد.
در پایان، اگر قرن اخیر را عصر رقابت بر ســر 
کریدورها بدانیم، کشــورمان در موقعیتی قرار 
دارد کــه می تواند از این رقابــت به نفع خود 
بهره برداری کنــد و این مهم تنها زمانی به یک 
واقعیت راهبردی تبدیل می شود که با حکمرانی 
هوشــمند، نــگاه آینده نگــر و اراده سیاســی 
بــرای بهره برداری حداکثــری از ظرفیت های 
جغرافیایی کشــور همــراه شــود. در غیر این 
صورت، این ظرفیت بی بدیل همچنان در حد 
یک امکان بالقــوه باقی خواهد ماند، در حالی 
که می تواند به یکــی از مهم ترین منابع قدرت 
و توسعه کشــورمان در دهه های پیش رو تبدیل 

شود.

نوید کمالی
دبیر گروه راهبرد

جغرافیا معجزه 
نگاهی به چرایی اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی 

ایران در غرب آسیا و ضرورت بهره برداری از این ظرفیت

 در حالــی کــه ســال ها برخــی 
تحلیلگران و صاحب نظران معتقد 
بودند بدون اتکا به ابزارهــای بازدارندگی 
نامتقارن همچون سلاح هسته ای،  سخت 
امکان تأمین امنیت پایدار برای کشورمان در 
فضای پــر تهدیــد منطقه وجود نــدارد، 
رخدادهای اخیر منطقه‌ به ویژه پس از وقوع 
جنگ رمضان و تقابل مســتقیم و گسترده 
کشــورمان با تهاجم ترکیبی ایالات متحده 
آمریکا و رژیم صهیونیستی، صورت بندی 
این مسئله را دگرگون کرده است و بسیاری از 
بی بدیل  با ظرفیت هــای  نخبگان کشــور 
جغرافیای کشــورمان خاصه در تنگه هرمز 
آشنا شــده اند. در چنین وضعیتی، پرسش 
محوری اغلــب نخبگان آن اســت که آیا 
ظرفیت هــای  از  اصولــی  بهره بــرداری 
جغرافیایی، مانند تنگه هرمز می تواند به مثابه 
یک جایگزین یا حتــی مکمل مؤثرتر برای 
بازدارندگی کشــورمان عمل کند و در عین 
حال منافع اقتصادی کشور را نیز ارتقا دهد؟ 

اهمیت این پرسش زمانی دوچندان می شود 
که بدانیم ورود کشــورمان به مسیر ساخت 
تســلیحات هســته ای، افزون بر ایجاد یک 
رقابت تســلیحاتی گســترده در منطقه، به 
احتمال زیاد موجب شکل گیری یک اجماع 
جهانــی علیــه کشــور و تشــدید انزوای 
بین المللی می شد؛ لذا رهبر شهید انقلاب 
آگاهانه با فتوای خود این مسیر را در عرصه 
کنار  کشــورمان  برای  بازدارندگــی  تولید 
گذاشــتند. تجربه‌هــای تطبیقــی در نظام 
بین الملل نشــان می دهد، کشورهایی که به 
سمت هســته ای شــدن حرکت کرده اند، 
اگرچه بــه ســطحی از بازدارندگی نظامی 
یافته اند، همزمان با محدودیت های  دست 
شدید اقتصادی، سیاسی و فناورانه مواجه 
شــده اند که نقــش آنهــا را در معادلات 
منطقه ای و جهانی محدود کرده است. در 
از  هوشــمندانه  بهره بــرداری  مقابــل، 
ژئواستراتژیک،  و  ژئوپلیتیکی  ظرفیت های 
می تواند بدون تحمیل هزینه های ســنگین 
سیاســی و امنیتــی، نوعــی »بازدارندگی 
ساختاری« ایجاد کند که همزمان مشروعیت 
بین المللی و قدرت چانه زنی کشورمان را در 

عرصه منطقه ای و جهانی افزایش دهد.



 کارشــناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: 
»به گفته تاکر کارلسون اصلی ترین شعار ترامپ، 
یعنی پایــان دادن به جنگ و تخصیص هزینه ها 
برای رفاه مردم در آمریکا عملیاتی نشده و ترامپ 
به شــعار خود خیانت کرده است. مسئله بهبود 
وضعیت معیشتی در آمریکا برای شهروندان این 
کشــور به قدری مهم است که مردم نیویورک به 
شعارهای کمک هزینه پرستار بچه و حمل ونقل 
زهران ممدانــی رأی دادنــد و وی را به عنوان 

شهردار نیویورک انتخاب کردند.«
»احمد صالحی« کارشناس و تحلیلگر مسائل 
اقتصادی در گفت وگو با »صبح صادق« درباره 
پیامدهای منفی افزایش قیمت سوخت و به تبع آن 
میزان تورم و نارضایتی های گسترده مردم آمریکا 
از وفادارنبودن ترامپ به شعارهای انتخاباتی ضد 
جنگ و بهبــود وضعیت زندگی مردم آمریکا به 
چند نکته مهم پیرامون این موضوع اشاره کرد و 
گفت: »پل کروگمن یکی از روشنفکران اصلی 
دنیا و از برجسته ترین اقتصاددانان جهان به شمار 
می رود. این اقتصاددان برجسته بعد از حمله و 
تجاوز مشــترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به 
ایران که موجب افزایش قیمت انرژی شد، به این 
نکته اشاره کرد که افزایش های کنونی نرخ انرژی 
ناشی از ســفته بازی های مرسومی است که در 
همه بازارها بر اثر توئیت ها، عدم قطعیت جنگ 
و تحلیل های تکنیکالی که بر اثر روانشناســی 
توده های بازار ارائه می‌شــود، بوده است و بازار 
نفت هنوز وارد قیمت های واقعی خود نشــده 

است.«
وی در این باره خاطر نشان کرد: »احساس خطر 
جنــگ و توئیت های مذاکــرات و امید به پایان 
جنگ و باز شــدن تنگه هرمــز موجب افزایش 
یا کاهش موقتی قیمت ســوخت می شــود؛ در 
حالی که پل کروگمن معتقد اســت با توجه به 
اینکه دنیا تا امروز از ذخایر نفتی روی مسیرهای 
حمل ونقل ارتزاق کرده است و این ذخایر ظرف 
یکی دو هفته آینده به پایان می رسد؛ لذا بازار و 
مصرف کنندگان با قیمت های سرسام آور عجیبی 

روبه رو خواهند شد.«
این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: 
»کاهــش ۱۳ میلیون بشــکه ای عرضه نفت با 
توجه به اینکه تا پیش از جنگ روزانه ۲۰ میلیون 
بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می کرد و عربستان 
 توانســت ۷ میلیون بشکه را از 

ً
ســعودی صرفاً

خط لوله ینبع عبور دهد؛ لذا بازارها همچنان این 
ظرفیت را از دست داده اند، ضمن اینکه محاصره 
دریایی آمریــکا نیز موجب کاهش عرضه نفت 
شده است. با توجه به اینکه جهان روزانه نیازمند 
مصرف ۱۰۰ میلیون بشکه نفت است، بنابراین 
به گفته این کروگمن به عنــوان یک اقتصاددان 
برجسته از یکی دو هفته آینده جهان شاهد اثرات 
بسیار منفی عرضه نشدن ۱۳ میلیون بشکه نفت 
خواهد شــد. بنابراین از منظر وی طی یکی دو 
هفته آینده وارد بحران فیزیکی نفت می شویم و 
حتی چیزی به مراتب خطرناک تر و شدیدتر از 
تحریم نفتی عراق در سال ۱۹۷۰ نفتی در انتظار 

بازارها و مصرف کنندگان است.«
این کارشــناس اقتصادی معتقد اســت: »پل 
کروگمن معتقد است ظرف یکی دو هفته آینده 
قیمت سوخت در جهان به قدری افزایش می یابد 
که دیگر مردم نتوانند بنزیــن یا گازوئیل بزنند؛ 
لذا وی عدد ۳۷۰ دلار برای هر بشــکه نفت را 
طی یکی دو هفته آینده در مدل خود طراحی و 
پیش بینی کرده است، آن هم براساس دو سناریو، 
یکی حمله به تأسیســات نفتی ایــران که البته 
محاصره دریایی نیز از منظر وی چیزی شبیه به 
حمله به تأسیسات نفتی ایران است و سناریوی 
دوم اخــتلال در کشــتیرانی نفت کش ها در در 
دریای سرخ است که این اخلال نیز بسیار جدی 
است؛ یعنی اگر هر دو اتفاق بیفتد، ممکن است 
قیمت نفت به بیش از 300 دلار در هر بشــکه 

هم برسد.«
احمد صالحی تصریح کرد: »حتی در صورتی 
که عربستان سعودی نفت خود را به دلیل نگرانی 
حملات از باب المندب از این آبراه عبور ندهد 
و به اجبار با دور زدن از مدیترانه از کانال ســوئز 
عبور کند تا نفت به اروپا برسد، هزینه ها کاهش 
نمی یابند؛ ضمن اینکــه هزینه های حمل ونقل 
افزایش یافته در نهایت به مشتری و مصرف کننده 
نهایی تحمیل می شود. بنابراین در این صورت 
مصرف کننــده غربی اعــم از اروپا یــا آمریکا 
تحت فشار شدید قیمتی قرار می گیرند، چرا که 
۲۰ درصد نفت و گاز دنیــا از تنگه هرمز عبور 

می کند.«
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تأکید کرد: »امروز 
ترامــپ و حامیــان جنگ طلبش تحت فشــار 
افکار عمومی داخلی آمریکا قــرار دارند؛ چرا 
که افزایش قیمت سوخت اثرات منفی بسیاری 
روی زندگی و قــدرت خرید مردم آمریکا وارد 

می کند.«
وی در ایــن باره توضیــح داد و گفت: »افزایش 
دســتمزدها در آمریکا شــبیه ایران نیســت که 
متناســب با میزان تورم یا کمتر از آن به صورت 
ســالانه افزایش بیابد؛ برای نمونه مردم آمریکا 
همچنان در حال پس دادن تورم‌های ۵ درصدی 
ناشــی از کرونــا با کاهش قــدرت خرید خود 
هســتند. بنابراین دو برابر شــدن قیمت بنزین 
برای هر شهروند آمریکایی به نوعی نابود شدن 

است.«
وی در خصــوص تازه ترین آمارهــای افزایش 
قیمت بنزین و کودهای کشــاورزی در استرالیا 
گفت: »براساس تازه ترین آمارهای گزارش شده 
از استرالیا در خصوص افزایش نرخ ها به عنوان 
مثال می توان به این موضوع اشــاره کرد که نرخ 
بنزین از ۱/۴ دهم دلار به ۲/۸ دهم دلار رسیده 
است. در کشوری با آب وهوای استرالیا که قطب 
کشاورزی در دنیاست و صنعت کشاورزی قوی 
دارد، کمبود کود و افزایش قیمت سوخت دیزل 
به ســه دلار در هر لیتر و کمبود مواد شیمیایی 
مورد نیاز کشــاورزان بخش کشــاورزی را در 
آستانه بحران شدیدی قرار داده است؛ به نحوی 
که بانک مرکزی این کشــور مجبــور به اتخاذ 
سیاست افزایش نرخ بهره شده است؛ موضوعی 
کــه روی افزایــش اقســاط خانه و خــودروی 

شهروندان استرالیایی اثر گذاشته است.«
صالحی دراین باره گفت: »افزایش نرخ بهره و 
تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاران در کشورهای 
غربی، آمریکا و اســترالیا موجب از دست دادن 
خانه و خودروی شــهروندان شده است؛ ضمن 
اینکه به دلیل کمبود یا نبود درآمدزایی بسیاری 
از مردم این کشــورها بیمه های عمر و سلامت 
خود را کنسل کرده اند؛ بنابراین، موضوع درمان 

مردم نیز تحت الشعاع قرار گرفته است. تعدیل 
نیرو در بیمارستان ها موج های بیکاران جدیدی 
ایجاد کرده اســت؛ لذا امروز مــردم آمریکا و 
کشــورهای غربی و اســترالیا کــه تحت تأثیر 
موج های اقتصاد جهانی و افزایش نرخ سوخت 
قرار می گیرند، به شدت معترض سیاست های 
دروغین و فریب کاری های دونالد ترامپ هستند 
و متوجه شده اند شعارهای ضد جنگ و حمایت 
از اقتصاد داخلی آمریکا همه دروغ و فریبی بیش 

نبود.«
این کارشــناس و تحلیلگر مســائل اقتصادی 
افزود: »به گفته تاکر کارلسون اصلی ترین شعار 
ترامپ، یعنی پایــان دادن به جنگ و تخصیص 
هزینه ها برای رفاه مردم آمریکا عملیاتی نشد و 
ترامپ به شعار خود خیانت کرد. مسئله بهبود 
وضعیت معیشتی در آمریکا برای شهروندان این 
کشــور به قدری مهم است که مردم نیویورک به 
شعارهای کمک هزینه پرستار بچه و حمل ونقل 
زهران ممدانــی رأی دادنــد و وی را به عنوان 
شهردار نیویورک انتخاب کردند؛ چرا که تأمین 
هزینه هایی مثل حمل ونقل و پرســتار بچه برای 
خانوارهایی که زن و مــرد مجبور به کار کردن 

هستند، بسیار مهم است.«
وی در این باره تأکید کرد: »وقتی مردم نیویورک 
به شعارهای سوسیالیســتی »زهران ممدانی« 
بــرای برخی حمایت هــا رأی می دهند، به این 
معناســت که مردم آمریکا احساس نابرابری و 
از دســت رفتن قدرت خرید دارنــد. بنابراین، 
ترامپ نیز با این شــعارها از جمله پایان دادن به 
جنگ و کاهش نرخ انرژی روی کار آمد، حتی 
در اولین مصاحبه بعد از صــد روز کاری خود 
در کاخ ســفید بر این موضوع تأکید کرد که در 
صد روز اول توانسته قیمت بنزین را کاهش دهد 
تا مردم آمریکا نفس بکشــند؛ شعاری که امروز 
مردم آمریکا شــاهد بر باد رفتن آن و بر باد رفتن 
زندگی خود با افزایش هزینه ها و کاهش قدرت 
خرید خود هستند. بنابراین، پیش بینی می شود 
فشارهای داخلی بر دولت ترامپ و شخص وی 

روز به روز بیشتر شود.«

صــادرات فلفل دلمــه ای رنگی یکــی از محصولات 
راهبردی کشــاورزی ایران با ظرفیت ارزآوری بالاست. 
این محصول به دلیل طعم شــیرین، تنوع رنگی و ارزش 
غذایــی بالا )منبع غنــی ویتامیــن  C و A( در بازارهای 
بین المللی به ویژه روسیه، عراق و کشورهای حاشیه خلیج 
فارس تقاضای فزاینده ای دارد. میزان صادرات ســالیانه 
ایران به ده ها میلیون دلار می رســد و سودآوری آن تحت 
تأثیر عواملی چون کیفیت، بسته بندی استاندارد، مدیریت 

زنجیره سرد و نوسانات نرخ ارز است.

 فلفل دلمه
منهای نفت

در حالی که ســاخت هر پهپاد شاهد ۱۳۶ ایران تنها ۳۵ 
هزار دلار هزینه دارد، اما رهگیرهای پیشرفته برای انهدام 
و سرنگونی آنها میلیون ها دلار آب می خورد. این شکاف 
و عدم توازن هزینه، چالشی استراتژیک برای ارتش آمریکا 
ایجاد کرده است. بنابر گزارش »نیویورک تایمز«، تنها در 
شش روز نخست درگیری، ایالات متحده 11/3 میلیارد 
دلار هزینه کرده اســت. مؤسسه »امریکن انترپرایز« نیز 
برآورد می کند کل هزینه ها تا اوایــل آوریل به ۲۵ تا ۳۵ 

میلیارد دلار رسیده باشد.

نجومی هزینه 
شاخص

نوسان کوچک در تقاضای مشــتریان گاهی به تغییرات 
عظیم در زنجیره تأمیــن دامن می زند. این پدیده که »اثر 
شلاقــی« نــام دارد، از پیش بینی های نادرســت، تأخیر 
اطلاعات و ســفارش های اضافی ناشــی می شود. وقتی 
خرده فروشــی افزایش اندکی در فروش ببیند، ســفارش 
بیشتری ثبت می کند. توزیع کننده و تولیدکننده نیز واکنش 
اغراق آمیز نشان می دهند. در نتیجه شاهد کمبود یا انباشت 
کالا و افزایش هزینه می شویم. در بحران هایی مانند جنگ 

این اثر شدت می یابد.

اثر شلاقی
افزوده

ساحل عباسی
خبرنگار

 ترامپ؛ بلایی که 
ود آمد! بر سر اقتصاد دنیا فر

احمد صالحی، در گفت وگو با هفته نامه صبح صادق

 یکــی از موضوعاتی که دشــمن در 
مواجهه بــا ایران بــرای ضربه زدن به 
اقتصاد کشــور آن را دنبــال می کند،  
نرسیدن به نتیجه و آتش بس برای به کما 
بردن اقتصاد ایران اســت، زیرا دشمن 
معتقد اســت در صورتی کــه ما را در 
وضعیت نه جنگ، نه صلح یا آتش بس 
نــگاه دارد، اقتصاد ایران را شــکننده 
می کند؛ از ایــن رو دولت و حاکمیت 
باید برای عبور از این وضعیت و کاهش 
مخاطراتی که دشمن برای اقتصاد ایران 
در نظر گرفته، برنامه ریزی داشته باشند.
بی تردید اقتصاد ایران نباید در وضعیت 
نه آتش بــس، نه جنگ قــرار بگیرد؛ 
چرا که این وضعیــت اقتصاد را درون 
هاله ای از ابهام و عدم ســرمایه گذاری 
قرار می دهد. بنابراین بنا به صلاحدید 
حاکمیت و با در نظر گرفتن تأمین منافع 
ملی که قطع به یقین نتیجه اســتقامت 
و پیروزی مطلوب مردم ایران اســت و 
از نبــرد در صحنه جنگ و اقتدار ایران 
حاصل شده است، باید مسائلی که به 
توســعه اقتصاد ایران مربوط می شود، 
مثل عبور و رفع تحریم ها بسیار توجه 
شود تا اقتصاد ایران در شرایط ویژه ای 

قرار بگیرد.«
بی شــک یکی از مؤلفه هــای تثبیت و 
تحکیم کشور وابســته به رشد اقتصاد 
اســت. بنابراین هر راهبــردی که به 
تحکیم و تثبیت قدرت بــرای فردای 
ایران منتهی می شــود، باید در دستور 
کار مســئولان قرار بگیــرد؛ چرا که 
نباید تصویــر شــکننده ای از اقتصاد 
ایران در ذهن سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی شکل بگیرد، بلکه نیازمند ارائه 
تصویری از توسعه و امنیت هستیم. با 
توجه به اینکه کشور های حوزه خلیج 
فارس به دلیل وابســتگی به آمریکا در 
جنگ چهــل روزه به ســرمایه گذاران 
ثابت کردند امنیت ســرزمینی ندارند 
و به حمایت آمریکا وابسته هستند، از 
این رو تضمین امنیت ایــران می تواند 
فقــدان امنیت کشــور های اطراف ما 
را پر کند و آنها را با سرمایه های شــان 
راهی ایران کند. سیاست گذاری ها باید 
به نحوی باشــد که ایران محمل امنی 
برای سرمایه گذاری خارجی در منطقه 
به جهان معرفی شود؛ چرا که از حیث 
گســتردگی و بازار بــزرگ و موقعیت 
جغرافیایی خــود از چنیــن ظرفیتی 
برخوردار است. بی ترید ایران به منزله 
چهارراه تبادلات و مسیر مبادلات دنیا 
و دارنده ذخایر عظیــم ارزان انرژی و 
وجود زیرساخت های مختلف می تواند 
محلی برای سرمایه‌گذاری بخش های 
گوناگون باشــد؛ ضمن اینکه اقتصاد 
ایران تشــنه ورود فناوری و ســرمایه 
اســت؛ از این رو اگر هر فرد و کشوری 
ایران را به مثابه مقصد سرمایه گذاری 
انتخاب کند با توجــه به وجود نیروی 
جوان و تحصیل کرده می توان به رشد 
و توســعه اقتصاد ایران و سود و منافع 
سرشاری که از تعاملات و پیمان هایی 

که با ایران ایجاد می شود، امیدوار بود.

یادداشت

جهان
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7
بازارپرونده

نه جنگ، نه صلح ممنوع!

ایمان زنگنه
کارشناس اقتصادی

به گفته تاکر کارلسون اصلی ترین شعار ترامپ، یعنی پایان دادن به جنگ و تخصیص 

هزینه ها برای رفاه مردم آمریکا عملیاتی نشــد و ترامپ به شعار خود خیانت کرد. مسئله 

بهبود وضعیت معیشتی در آمریکا برای شهروندان این کشور به قدری مهم است که مردم 

نیویورک به شعارهای کمک هزینه پرســتار بچه و حمل ونقل زهران ممدانی رأی دادند و 

وی را به عنوان شهردار نیویورک انتخاب کردند؛ چرا که تأمین هزینه هایی مثل حمل ونقل 

و پرستار بچه برای خانوارهایی که زن و مرد مجبور به کار کردن هستند، بسیار مهم است

۰
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

اگر تحریم نبودیم !

 سلام از کنــار غــم ســنگینی کــه 
روزهاســت کنج قلب مان جا خوش 
کرده و شــب ها به خیابــان و نام های 
زیبایی که بر لب داریم می سپاریمش. 
سلام از همه راه هایــی که این روزها 
می رویم تا غم جانــکاه نبودن فرزند 
شــما را تاب بیاوریــم. سلام از تمام 
دعاهای فرجی کــه برای سلامتی تان 
ورد زبان مان است و شده قاب زیبای 

پایان این شب ها، شب های فراق.
سلام از رنج دستان بر روی سینه، آن 
هنگام کــه سلام تان  می دهیم، از همه 
آن مشــت های گره کرده ای که صبر و 
غم و خشم مان را درونش جا دادیم و 
از دور و نزدیک بر ســر دشمن خار و 
زبون فرود آوردیم. سلام از اشک های 
گرم روی گونه های زخمی مان که همه 

بی بهانه، این روزها می‌باریم.
از روزهای سخت و سرد یتیمی پناه بر 
بلندای نام تان، پناه بر قلب تنهایی که 
تنهایی و غریبی مان را می بیند و غم ما 

غم اوست.
حال مــان را می بینیــد؟ می بینید چه 
بیچاره و ســرگردان و غریب شده ایم. 
چونان کسی که گمشده ای عزیز دارد؛ 
از پس تلخی این روزها برنمی آییم آقا!

بر کدام عرش تکیه داده ای که اینگونه 
صبوری و روی را از ما پنهان داشته ای؟
بــرای حــال نــزار و بیچارگــی این 
یابن الحسن!  روزهای مان شتاب کن 
شتاب کن و دســت یاری ات را برای 
کوبیدن و شکست دشمن، مثل همیشه 

بر شانه مان بگذار...

حسن ختام

   غیر رسمی    

»و خداوند سبحان را با دل و دست و زبان خود يارى رسانید؛ زيرا خداوند متعهّّد شده است كه 
ياركىننده خود را يارى كند و گرامى دارنده اش را گرامى بدارد.«

)نهج البلاغه، نامه به مالک اشتر 153(

خداوند یاری 
   صادقانه    

امیدآفرینی، خودفریبی نیست. بعضی ها خیال می کنند امیدآفرینی پنهان کردن ضعف هاست، خودفریبی 
است؛ نه، ضعف ها هم باید  بیان بشود، اشکالی ندارد؛ اما در کنار بیان ضعف ها باید امیدآفرینی هم بشود، 
آینده و افق روشن در مقابل چشم قرار بگیرد و  نشان داده بشود.                       )رهبر شهید، ۱۴۰۲/1/1(

ینی امیدآفر
   صبحانه    

بارها افراد خیرخواه و دلسوز گفته اند 
و بنــده هم تأیید می کنم که تحریم در 
موارد بسیاری به ســود کشور است، 
به ســود ملت ایــران اســت، این را 
افراد دلســوز و علاقه مند و مطلع بیان 
می کنند. بله، تحریم یک مشکلاتی را 
ایجاد می کند؛ تحریم مبادلات بانکی، 
تحریم نفتی و غیره ممکن است یک 
مشــکلاتی را به وجود بیاورد،اما در 

نهایت به نفع کشور است.
یکی از مســئولان کشور می گفت که 
در یک جلســه خارجــی، یک نفر از 
سیاستمداران خارجی به ما می گفت 
آقا! شــما در دوران تحریم توانســتید 
این همه سلاح های مدرن تولید کنید؛ 
خیلی توانایی‌ شما بالاست؛ با اینکه 
تحریم بودید توانستید چنین کارهای 
اگــر تحریم  انجــام بدهید؛  بزرگی 
نبودیــد، چه کار می کردیــد؟ این آقا 
می گفت: به او گفتم اگر تحریم نبودیم، 
این کارها هیچ کدام انجام نمی گرفت؛ 
درســت هم گفته. تحریــم موجب 
می شــود که ما به خودمــان مراجعه 
کنیم، دنبال تولید ]برای تأمین[ نیازها 
از درون خودمــان باشــیم، ابتکارات 

خودمان را شناسایی کنیم، بشناسیم.

)بیانات در دیدار کارگران، 
)1398/4/2

سلام عزیز قلبم!

ملت عزیز ایران
دلم ریخت. مشــغول کامنت هــای یک کتاب 

بودم، متوجه گذر زمان نشدم. دو دل بین رفتن و 

نرفتن، دیدم یک نفر توی کانالش نوشته: »نگران 

خلوت بودن خیابان ها نباشــید؛ مردم از ظهر تا 

غروب خســته از مراسمات بودند، نیامدن شان 

طبیعی است!«

دلم ریخت. دعواهای گروه ها بعد از توئیت های 

ترامپ ملعون را هــم از بعدازظهر دیده بودم. 

نگران تر شدم. سریع زدم بیرون. توی راه به این 

فکر می کردم که حالا چطــور روایت کنم این 

خلوت شدن را. این نیامدن را. سرد شدن مردم 

را. اعصاب شان خراب است از این سکوت چند 
 نیامده اند؛ آن هایی هم که 

ً
ساعته مسئولان. حتماً

 با دست نوشته های تند آمده اند. 
ً
آمده اند، حتماً

هی توی ذهنم بالا و پایین می کردم که امشــب 
از ســخت ترین شب های روایت خیابان است. 
من هر شــب دور میدان را کامل می چرخیدم، 
بین مردم رد می شــدم، خوب نگاه می کردم که 
چیزی از دستم در نرود؛ که بتوانم، در حد وسع 
ناچیز خودم هم که شــده، یک قاب کوچک از 
این عظمت را بگنجانــم توی کلماتم. الان که 
این کلمات را می نویسم، یک گوشه از پیاده رو، 
پشت یک ستون برق، خودم را به زور چپانده ام. 
فقط توانستم از یک مسیر میدان وارد بشوم و از 
یک مسیر دیگرش خارج. تازه آن راه باریکه را 

هم پشت پرچم یک بابایی پیدا کردم؛ با قدم های 
مورچه ای. دست و پای چند نفر را له کردم چون 
فشردگی جمعیت جلوی پایم را تاریک کرده بود 
و نمی گذاشت جایی را ببینم. چادر دو تا خانم 
هم زیر پایم کشــیده شــد؛ برگشتند چشم غره 
رفتند برایم. هر چه چشم چرخاندم دنبال یک 
دست نوشته ای، فحشی چیزی، فقط سجاده های 
پهن شــده برای نماز استغاثه به امام زمان دیدم. 
ســجاده ها باز کــف خیابان فرش شــده بود. 
صف های فشرده مردم آرام کف خیابان همچنان 
ایستاده بود؛ بعد از چهل و هشت شب. الکی که 
نیســت. »ملت عزیز ایران« خوب امانت داری 
می کنند، چون یک نفر روی شان حساب کرد، 
سپرد دست شان و رفت.                          فروغ زال

ای پریروزهای غیرت و زخم
با مدالی نشسته بر سینه

در شبی از شکستن و پرواز
صبحی از انتشار آیینه

من به چشمان خویش می بینم
بر بلندای شوکت ایمان

بر چکاد طلیعه روشن
نام پاک تو حک شده ایران

ای تمام شناسنامه من
روح و جان، آشیانه و مامن

مادرم، مادر نخستینم
نام پاک تو می شود میهن
با غرور و نجابتی گلگون
واژه هایی به هیبت کارون
من برایت ترانه می خوانم

بیت بیتش حماسه ای مجنون
من برایت حماسه ای از سرخ 

سبزهایی سپید آوردم
از گلستان صلح و آرامش

یاس های امید آوردم
گرچه دشمن به کام تو می ریخت

زهر برجام تیره تحریم
باشکوه ایستاده ای چون کوه
روبه‎روی دسیسه های عظیم

اعتبار سیاووش و آتش
تابش آشکاره آرش

زیر پیراهنت به جا مانده
جای زخم گلوله و ترکش

قله هایت چه باشکوه و صبور
رودها غرق در رجزخوانی

سرفراز هزار میدانی
وطنم تا همیشه می مانی 

طاهره پرنیان

بدمستی اش بلای تمام جهان شده
م است

ّ
داروغه ای که بر همه عالم مقدّ

آیینۀ دروغ و نفاق است و سفسطه
در صحبتش تجلی شیطان مجسم است

هر کس که زیر سایه لطفش نشسته است
در جمع نوکران و مقامش معظم است
هر آن که بر علیه جنابش کند خروش
خونش مباح بوده و قتلش مسلم است

از بس که استخوان ضعیفان شکسته است
طفلی! توهمی شده ارباب عالم  است

از برکت وجود پُُر از کبر او ببین
هر لحظه زندگی بشر، چون جهنم  است
اوضاع و حال و روز جهان درهم است تا

هر گوشه ای بساط نفاقش فراهم است
دستش به خون مرد و زن و کودک و جوان

آلوده است و باز به کشتن مصمم است
در خاطرات جنگ یمن ردپای او

یک مثنوی مصیبت و اندوه و ماتم است
با او جهان همیشه پر از جنگ و دشمنی ست
تقدیر و سرنوشت بشر، غصه و غم است

امین بهادری زاده

   کتیبه    
سرافراز همیشه ای

دیپلماسی آمریکایی

گریه های مردانه
بعد از چند ســال زندگی مشترک، می دانستم 
دوســت ندارد کسی اشــکش را ببیند. گاهی 
 گریــه می کند؟ 

ً
از خــودم می پرســیدم اصلاً

یک بار پیش از محرم برایش »دستمال اشک« 
خریدم. گاهی از ســر کنجکاوی بعد مراسم 
چک می کردم ببینم خیس شده یا نه. حتی در 
سوگ عزیزترین آدم های زندگی اش هم ندیدم 
شانه هایش بلرزد. در فراق رفقای شهیدش هم 
فقط دیده بودم نمــاز و دعا می خواند و وقت  و 

بی وقت سر مزارشان می رود. تنها یک خاطره از 
گریه اش داشتم؛ خواب ماندیم و نماز صبح مان 
قضا شــده بود. با صدای هق هــق غریبانه ای 
از خواب پریدم؛ دیدم ســر به سجده گذاشته 
و بــا تمام وجود به درگاه خــدا ضجه می زند: 
»چه خطایــی کردم که امــروز لایق عبادتت 
نبــودم...؟« اما این روزهــا… همه چیز فرق 
کرده. حالا هر کجای خانه که باشــم، صدای 
گریه اش تا عمــق جانم می نشــیند و هق هق 
مردانه اش بلند می شود. پای هر کلیپی از »آقا« 
یــا »دانش آموزان میناب« یا مردم مظلوم لبنان 

که می نشیند، با سرآستین همان لباس سیاهی 
که حتی موقع خواب هم از تنش درنمی آورد، 
اشــکش را پاک می کند. آقا! غمت با مردهای 
ما چه کرد؟ دیشــب مادرش زد روی شانه اش 
و گفت: »روله، چهلم آقا هم که گذشت، دیگه 
این پیراهن سیاه رو از تنت دربیار...« سرش را 
بلند نکرد؛ فقط گفت: »آقا که هنوز دفن نشده!«
اما این اشک ها فقط مال خلوت هایش در خانه 
است. توی میدان، رجز می خواند و دندان روی 
هم می سابد و در مقابل دشمن، به خون خواهی 

قائد شهید ایستاده است.

 دختری با 
شش نسخه شاهنامه

دســتم را مشــت کرده بودم زیر چادرم و با 
اینکه می دانســتم ته قصه چه می شود، همراه 
بابای الهام داشــتم می‌گفتم: »خدا کنه سالن 
ورزشی رو نزده باشه...« الهام رفته بود کلاس 
والیبال. همان روزی کــه آمریکا تهران را زد 
و میناب را زد و کســی فکر نمی کرد لامرد را 
هم بزند. عصر شــنبه که صدای انفجار بلند 
می شود، بابا و مامان و برادر الهام می آیند توی 
حیاط، دود می بینند، می فهمند از سمت سالن 
ورزشــی اســت و می روند ببینند چه خاکی 
بر سرشــان شده. در مســیر هم بابای الهام، 
به رسم بیست وهشت ســال روضه خوانی و 
تعزیه گردانی، زیر لب زمزمه می کرده: »سری 
به نیزه بلند است در برابر زینب/ خدا کند که 

نباشد سر برادر زینب...«

بعد هم می رســند به قیامت ورزشگاه و پیکر 
غرق خون دختر را می برند بیمارستان و دکتر 
می گویــد: »آقای زائری، تــقلا نکن... تموم 
شــده...« اینجای قصه که رسید، آرزو کردم 
کاش بابای الهام روضه خوان نبود. خط به خط 
عاشورا را ریخت توی قصه دخترش و جگر 
 قصه 

ً
خودش را و جگر ما را ســوزاند. اصلاً

الهــام از همان دو ســالگی با دم  و دســتگاه 
حسین)ع( و حماسه و شــاهنامه گره خورده 
بود. از همان وقتی که مادرش روســری سبز 
و سربند برایش می بســته و با بابا می فرستاده 
تعزیه تا نقش حضرت رقیه)س( را اجرا کند. 
یا وقتی به جای لاک و کیف و عروســک، از 
بابایش شاهنامه طلب می کرده و شاهنامه خوان 
قهاری بوده است. بزرگ تر که می شود، پایش 
را می کند توی یک کفش که می خواهد نقش 
حضرت ســکینه)س( را زیر چادر و روبنده، 
وســط گرمای پنجاه وپنج درجه لامرد اجرا 
کند. توی تمام یک ســاعتی که بابای الهام از 

دخترش، از چادر نقش حضرت سکینه)س( 
و از شش نسخه شــاهنامه ای که حالا گوشه 
اتاقش است گفت، مامانش اشک ریخت، آه 
کشید و دوباره اشک ریخت. آخرش هم رفت 
روی صحنه، کنار همســرش ایستاد و گفت: 
»من دخترم رو به پدر شهیدم سپردم؛ به شهید 

سید علی خامنه ای...!«
پ ن: شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴، آمریکا می خواسته 
موشک PRSM را برای اولین بار آزمایش کند 
تا ببینــد آن قدری که خرج ســاختنش کرده، 
آدم می کشد یا نه. سه تایش را می اندازد روی 
لامرد. موشک PRSM این طوری است که چند 
متر مانده به هدف، توی هوا منفجر می شــود 
و هزاران ترکشــش تا شــعاع سیصد–پانصد 
متری محل، جان می گیــرد و خون می ریزد. 
شــهید الهام زائری ـ دخترک یازده ساله قصه 
 ماـ و بیســت شــهید دیگر، قربانی آزمایش
 PRSM شدند.                            فاطمه افضلی

 داستان  

پرچم سلاح ماست
هوا به نسبت روزهای قبل بهتر بود. سوز و باران 
روزهای قبل را نداشت. همین باعث شد وسط 
خودروپیمایی جلوی موکب شــجره طیبه توی 
چایکنار بایســتیم و کنار خادمان موکب پرچم 

تکان دهیم.
شب نزدیک نیمه بود. ماشین های آذین بسته به 
پرچم ایران و تصویر آقایــان انقلاب از جلوی 
ما می گذشــتند. بــرای همراهی بــا ما پرچم 
تکان می دادند یا مشــت گره کرده خود را نشان 

می دادند.
در همین میان، یک ماشــین پا روی پدال ترمز 
گذاشت. جلوی پای من ایستاد. شیشه ای را که 
به خاطر سرما بالا بود، پایین کشید و در حالی که 
چشمش به دنبال پرچم من بود گفت: »بیدا دا 

بیزه پرچم ورین. )یه پرچم هم به ما بدید.(«  
پرچمم را ســفت چســبیدم و گفتم: »این مال 

خودمه، اضافه نداریم.«
پرچم در حکم سلاح این روزها و شــب های 
ماست؛ نمی توانستم به سادگی از دستش بدهم. 
این اتفاق چندین و چند بار تکرار شد. همین طور 

ماشین بود که می ایستاد و سرش را از باریکه ای 
که از شیشــه  پایین کشیده شده درست شده بود، 
بیرون می آورد و می گفت: »او پرچمی ور منه دا. 
)اون پرچم رو بده به من دیگه.(« تنها کاری که 

از دست من برمی آمد ابراز شرمندگی بود.
شب داشــت از نیمه می گذشت. موکب دعای 
فرج پخــش می کــرد. در همین اثنــا، هنگام 
جمع کــردن موکــب، ماشــینی جلــوی پای 
محمدمهدی ترمز کرد. پسر جوانی پشت فرمان 
نشســته بود. دست چپی که ســیگار لابه لای 
انگشــت اشــاره و انگشت وســطش بود را به 
فرمان تکیه داده بود. ســرش را از شیشه  سمت 
شاگرد نزدیک آورد و گفت: »پرچمیوی ور منه. 

)پرچمت را به من بده.(«  
محمدمهــدی با لبخند گفت: »نمی شــه. این 
پرچم مال منم نیســت، مال دخترمه. بدمش، 

 قشقرق به پا می کنه.«  
ً
بعداً

از او اصرار و از محمدمهدی انکار.  
داداشــم کــه پافشــاری های پســر را دید، به 
محمدمهــدی گفت: »پرچمو بــده بهش. من 

برات پرچم پیدا می کنم.«  
محمدمهدی پرچــم را از روی دوش خودش 
برداشت و گذاشــت روی دوش شیشه ماشین. 

رفتم جلو تا آخرین عکس یادگاری از پرچمی را 
که سوار ماشین خارجی شده بود، ثبت کنم. پسر 
متوجه شد. سقف ماشینش را باز کرد و شروع 

کرد به رجزخوانی.
»الان ایــن وری یا اون وری معنــی نداره، الان 

بحث، بحث وطنمونه.«  
این را گفــت و گوشــی اش را جلــو آورد. به 
پس زمینه  گوشی اش ـ که عکس رهبر شهید بودـ 
اشــاره کرد و گفت: »من دهه هفتادی این آقا رو 
دوس دارم. حالا یا خودش باشه یا ورژن جدید 

که پسرشه. من پسرشم می خوام و پشتشم.« 
بعد اشاره کرد به خودش و محمدمهدی و گفت: 

»آقا، ما و شما با هم مملکت رو می سازیم.«
حرف هایش که تمام شد، با همسرم خداحافظی 
کرد. پا روی پدال گاز گذاشت و با سرعت بالا از 
جلوی ما رد شد و رفت. من زل زدم به پرچم مان 

که باد پیچیده بود لابه لای تار و پودش.
باید برای شب های بعد فکری می کردیم. ابراز 
شــرمندگی در قبال ماشــین هایی که دوست 
داشــتند با پرچم توی شــهر بچرخند و پرچم 
نداشتند، درســت نبود. باید ماشین های شهر 

مسلح می شدند به پرچم ایران... .
کبری جوان


